


























شهرقصه . نمایشنامه در دو پرده و 
چهارصحنه 


این بازي درتاریخ بیست و یکم شهریور ۱۳۶۷ برا ي نخستین بار درجشن هنر شیراز- تالار 
دانشگاه پهلوي» به روي صحنه آمد و بار دیگر به مدت نود ويك روز درتهران تأتر ۲۰ شهریور و 
نیز درشهرهاي آبادان و مسجد سلیمان نمایش داده شده است. 


این نمایشنامه با عنوان نمایش برگزیده تلویزیون ملي ایران درجشن هنر شیراز ۱۳۷ بر روي 
صحنه برده شد و به دریافت امتیاز نانل آمد. 

درسال ۱۳:۷ یکبار درجشن هنرشیراز و دوباردرتالار بیست 
وپنج شهریور بازي شد. 


فیل حسین والامنش 
روباه عباس جاویدان 
اسب سهیل سوزني 
شتر اردوان مفید 
موش هومن مفید 


« ... شهرقصه دراصل از یک روایت عامیانه گرفته شده : منتهي من به این روایت شكلي تمثيلي 
داده ام. من دراین نمایشنامه کوشیدم تا نظمي را که خاص زبان این قبیل روايتهاي عامیانه ایت در 
گفتگوي آدمهاي این نمايش حفظ شود. 

«شهرقصه» حکایت دردناك آدمي است که نادانیها» خرافات و سنتها و نظامهاي تحمیل شده ی 
زندگیش رامحدود کرده اند. .. . 


بیزن مفید 














شهر قثصه 


صحنه : چارسوق شهرقصه با حجره هائي در اطراف. 
گوینده وارد مي شود. 


گوینده 


يكي بود » يكي نبود. 

اون زموناي قدیم » 

زیرگنبد کبود . 

میون جنگل سبز ء لاي درختاي قشنگ . 
شهرباصفايي بود. 

دورتادورش گل سرخ. 

روبروش کوه بلند. 

باچمن هاي وسیع 

مردمانش همه خوب . 

همه پاك ومهربون . 

همه پرکار وو زرنگ .. _ 

همه روز صبح سحر وفت ادون » 

همه بیدار مي شدن ۰ 

تا برن با عجله . 

سرکار خودشون . 

( اهالي شهر قصه تك تك وارد مي شوند و جلوي 
حجره ي خود قرار مي گیرند. ) 

راستي داشت یادم مي رفت . 

اسم این شهر قشنگ . 

شهرقصه بود ... یادتون نره ! 

باري کجا بودیم ؟ 

آره ؛ از مردم شهر حرف مي زدیم. 

بچه هاي خوب که شما باشین 

توي شهر قصه هم 

مثل هر جاي دیگه 

هركسي یه كاري داشت 

خره خراطي مي کرد ۱ 
( خر به هینت جاهلها و يکه بزنها پیش مي آید ) 














قليوناي خوب داریم 

گلدوناي خوشگل مرغوب داریم 

آقایون بفرمانین 

خانوما بفرمانین 

بعد نزديك غروب 

دست از کار مي کشید 

رو سرش کلاه مخملي مي ذاشت 

کتشو يك وري مي نداخت رو شونه ش 
پیب سیبیلش رو تاب مي داد گشادگشاد راه مي رفت» 
سرچارسوق مي نشست غزل مي خوند . 
چارسوقو قرق مي کرد. 

شتره نمد مالي میکرد. 

نمداي خوب داریم 

جنسهاي مرغوب داریم 

کپنك 3 کلاه نمد ي 

واسه بچه چوپونا 

که روكوههاي بلند ني مي زنن » 

آقایون بفرمانین کلاه نمدي 

آخ اونم چه نمدي ! 

همه از پشمهاي اعلاي شتر 

که خود بنده باشم » درست شده 

گاهي هم که کار وبار خوب نبود 

براي مردم شهر قصه نقالي مي کرد 
خرگوشه رزازي مي کرد 

( خاله سوسکه با طنازي چارسوق را دور مي زد ) 
خاله سوسکه این وسط 

با ميني ژوپ خودش 

دل مردمو مي برد 

توکوچه اینور و اونور مي دوید » ناز مي کرد . 
خلاصه حسابي طناز ي مي کرد . 

( خرس ور وباه به دنبال خاله سوسکه راه مي افتند. 
خرس از صحنه خارج مي شود ) 

بزه بزازي مي کرد 

توي حجره اش سرچارسوق مي نشست 
پارچه ها رو زرغ مي کرد 

با شاخش پاره مي کرد. 

سگه عطاري مي کرد 

آقایون بفرمائین . 

خانوما بفرمائین . 

چي چي میل دارین بدم؟ 

گل ختمي؟ شیرخشت؟ 

مغز بادوم؟ .... زردچوبه؟ 

مي خواهین فلوس بدم؟ 














روباه 


واسه ي رودل خوبه . 

آخ عناب نگو ! 

عین لپ دختراس 

از سه پسون چي بگم ! 
دواي درد شماست [ 
دلتون درد می کنه ! 
سرتون گیج مي ره ! 
پاهاتون جون نداره ! 

شبا سرفه مي کنین ! 
دواتون پیش منه . 

آقایون بفرمائین . 

خانوما بفرمائین . 

کلاغه خبرچيني مي کرد 
قاطر نعلبندي مي کرد 
آقایون بفرمائین . 

خانوما بفرمانبن . 

يك حراج واقعي ! 

يك حراج بي نظیر ! 

نعلو ارزون کردم ! 

باغت آباد بشه نعلو ببین ! 
واسه پاي خر خوبه ! 
واسه پاي اسب خوبه ! 
خانوما که سم دارین ! 
آقایون که سم دارین ! 
نعطهاي شيك داریم . 
نعلهاي آهني . 

نطهاي چوبي و چرم وپلاستيك داریم ! 
نعلهاي نشکن پاشنه کوتاه . 
نعلهاي محکم پاشنه بلند . 
مدل امسال مكزيك داریم . 
نعطهاي پنجه باريك داریم . 
مال اولین مزون ۰ 

از روي ژورنال نعل این سزون [! 
خانوماي با سلیقه مي دونن من چي مي گم . 
آقایون بفرمائین . 

خانوما بفرمائین . 

روي يك درخت بید شونه بسر نشسته بود . 
سرشو شونه مي کرد . 
روباه ملا شده بود » 

بچه ها رو درس مي داد. 
بدونین » 














روباه 


خاله 


روباه 


روباه 


خاله 
روباه 


تنبلاي بیسواد ! 

(دیگران با کتاب و دفتر پیش مي آیند و به شیوه ي 
مکتب گرد هم روي زمین مي نشینند ) 

حاضرین ؟ ... 

۰ البته 

خوب 

الف ابن » اب نبن » 

که آ ابن من الابن ابینا . 

( دیگران تکرار مي کنند ) 

که با ببن من الببن ببینا , 

(دیگران تکرار مي کنند خاله سوسکه کتاب زیر بغل با 
عجله وارد مي شود ) 

د بدو همشیره ! ... 

... خاك بسرم ! 

بازم انگار یه کمي دیر اومدم . 

( همه به خاله سوسکه نگاه مي کنند و جابجا مي شوند ) 
بله مثل هر روز . 

خيلي معذرت مي خوام . 

خوب حالا بفرمانین . 

خوب دیگه شروع کنیم 

( خاله سوسکه مي رود و زیر پاي میمون روي پله ها 
مي نشیند ) 

الف دو زیر ان و دو زير آن و دو پیش ان . 

آن ان آن . 

الف دوزبر آن و دو زیر ا» و ... خرس رمال گوش کند ! 
( خرس وارد مي شود ) 

(رویاه ناخنهاي خرس را وارسي مي کند . خرس مي نشیند ) 
.۰ دو پیش ان » 

آن . آن . آن . 

ب دو زبر بن و دو زیر بن و دو پیش بن . 

( دیگران تکرار مي کنند ) 

ب دوزیر بن و دو زير و ... خاله سوسکه گوش کند ! 
( بطرف خاله سوسکه مي رود و مي کوشد خود را به او 
بچسباند ) 

دو زير بن و ... بن ... بن ... 

(کلافه ) بن !1 

... دو پیش بن ! 

( دیگران تکرار مي کنند ) 

جیم دوزبر جن و دو زیر جن و دو پیش جن . 

( بطرف خاله مي رود خاله روي خود را برمي گرداند ) 














خرس 


جن ! جن ! جن ! 

چطو شده ؟ 

جن آمده ! 

جن؟ نه بابا؟ 

کوش؟... کجا رفت؟ 

بگمانم که زیر عباي ملا رفته است . 

(با وحشت ) چي؟ زیر عباي من ؟ 

واي ! واي ! 

(روباه از وحشت با لاو پانین مي جهد . کلاس بهم مي ریزد و شاگردان دور 
روباه مي رفصند - رقصي شبیه مراسم سینه زني . و روباه مي کریزد ) 
خوب دیگه لابد همه فهمیدن » 

که خرسه رمالي مي کرد 

سرکتاب واز مي کرد فال مي گرفت ۰ 

رمل و اسطر لابشو . 

توي دستش تاب مي داد » 

زیر لب دعا مي خوند . 

دورتا دورش فوت مي کرد ۰ 

بعد سرفه اي مي کرد . بادي به غبغب مي آورد ۰ 
که وه 

بله همشیره . 

طالعت هست بلند 

که من امروز شما را دیدم . 

واقعاً طالع خوبي داري . 

چون همین الساعه 

برچ تو درقمر است 

برج عقرب در ماه 

يا قمر درعقرب 

(میمون با حالت معترض بطرف خرس مي رود ) 
چه تفاوت داره؟ 

منقلوتن وزقا 

حپروتن کذبا . 

حشراتن صفحاتن ممه هات ... 

( دور خاله سوسکه مي گردد . خاله سوسکه به سرعت 
خارج مي شود . ) 

گوش کن همشیر ه 

لا اله الّه ! 

( همه به او مي خندند . خرس مي رود و مي نشیند ) 
خوب اینهم مال خرس 

دیگه كي مونده ؟ ... بله . 

خرس سخنراني مي کرد 

طوطیه شعر مي گفت ۰ 














خرس 


روباه 


میمون 


تو مجله چاپ مي کرد 

اوه اره یادم اومد 

موشه هیچ كاري نداشت 

فقط عاشق شده بود 

( موش از بالاي پله ها آواز مي خواند و پانین مي آید ) 
نه دیگه اين واسه ما دل نمي شه 

نه دیگه این واسه ما دل نمي شه 

هرچي من بهش نصیحت مي کنم 

که بابا آدم عاقل آخه عاشق نمي شه 

میگه یا اسم آدم دل نمي شه 

یا اگر شد دیگه عاقل نمي شه 

(بطرف خرس مي رود ) 

بش مي گم جون دلم 

اينهمه دل توي دنیاست » چرا 

یه کدوم مثل دل خراب صاب مرده ي من 

پا پي زنهاي خوشگل نمي شه؟ 

( موش تکرار مي کند و بطرف روباه مي رود ) 
چرا از اينهمه دل 

یه کدوم مثل تو دیوونه ي زنجيري نیست ؟ 
یه کدوم صبح تا غروب 

تو کوچه ول نمي شه ؟ 

( موش تکرار مي کند و سپس ادامه مي دهد ) 
میگه یه دل مگه از پولاده 

که تو اين دوره زمونه چششو هم بذاره 

يا اگر چيزي دید 

خم به ابروش نیاره ؟ 

( بطرف شتر مي رود ) 

میگم آخه بابا جون 

اون دل پولادي 

دستکم دنبال کیف خودشه 

دیگه از اشك چشش 

زیر پاش گل نمي شه 

( موش با اوقات تلخي از او روي مي گرداند ) 
اما هرچي قلب شد دل نمي شه 

( موش تبسم مي کند و ادامه مي دهد ) 

نه دیگه .... این واسه ما دل نمي شه 

( موش از پله ها بالا مي رود و ناپدید مي شود ) 
نه دیگه این دل واسه ما دل نمي شه . 
قورباغه غواصي مي کرد 

میمونه رفاصي مي کرد 














همه رو از خنده روده بر مي کرد 

پته ي مردم نادرستو بر آب مي ريخت . 

(میمون به میان چارسوق مي آید و همراه آوازي که مي خواند کشت گندم 
ازهنگام افشاندن بذر تاپختن نان با حرکت مچسم مي کند. اما درهر 
حال يكي از اهالي شهر مقداري از دسترنج او را مي دزدد ) 

گندم گل گندم گل گندم گل گندم (۲) 

زمینش مال ماس آبش مال مردم گل گندم (۲) 

گندم مي کاریم همچین و همچون گل گندم (۲) 

زمینش مال ماس آبش مال مردم گل گندم (۲) 

درو اش مي کنیم همچین و همچون گل گندم (۲) 

زمینش مال ماس آبش مال مردم گل گندم (۲) 

آسیاب میبریم همچین و همچون گل گندم (۲) 

زمینش مال ماس آبش مال مردم گل گندم (۲) 

آردش مي کنیم همچین و همچون گل گندم (۲) 

زمینش مال ماس آبش مال مردم گل گندم (۲) 

ما نون مي پزیم همچین و همچون گل گندم (۲) 

زمینش مال ماس آبش مال مردم گل گندم (۲) 

وقتي مي خوریم همچین و همچون گل گندم (۲) 

(مي نشیند تا يك لقمه ناني را که برایش باقي مانده بخورد . اما خر پیش مي 
آید و آنرا هم از دستش مي قاپد .میمون دستهاي خالي خودش راتکان مي دهد 
و ازطناب خودش بالا مي رود و ناپدید مي شود ) 

زمینش مال ماس آبش مال مردم گل گندم (۲) 

تاهفت هشت سال پیش از این 

يك روزي تنگ غروب 

فیل اومد به شهر ما 

( همه با دیدن فیل بطرفي فرار مي کنند ) 

مردم شهر همه مشغول کاراشون بودن 

فیل اومد تموشا کنه افتاد و دندونش شکست . 

اي .. اي 

بدونین اي آقایون 

بدونین اي خانوما 

پزشگ و بیطار بیارین 

دکتر و جراح بیارین 

(به محض اينکه مردم شهر فیل را موجودي دست و پا چلفتي و بسیار مودب و 
خجالتي مي یابند » ترسشان مي ریزد و يکي يكي پیش مي آیند ) 

اگه شیر خشت مي خواي 

اگه عناب و سه پسون مي خوري 

جنس خيلي خوب دارم 

نه بابا گل چي چیه ؟ 

من بدبخت بي دندون دارم اینجا مي میرم 

دسته گل مي خوام چي کار ؟ 

عوضش خودم برات قلیون ني پیج مي یارم 














۹93 


۶ 


قاب عکس و چپق و گلاون خاتم مي یارم 
حناي خوب نمي خواي ؟ 

لا اله اه 

پارچه هاي فاستوني 

پارچه هاي پشمي زمستوني 

این يكي اسپرتبه 

آقا این شطرنجي 

بشما خيلي مي یاد . 

اصلا انگار که مخصوص شما بافته اند . 
(پارچه ها را روي بدن فیل آزمایش مي کند ) 
ببینین رنگ چیه جنس چیه ! 

آخ ولم کن جانم ! 

جان سرکار نمي شه . 

بخدا اين یه قواره دیگه پیدا نمي شه 1 

نمي خواین ؟ پارچه ي راه راه بدم 

یا از اين دانتل مخصوص عروس 

تو تابسون خنکه جان شما . 

بابا ول کن مردم ! 

خوب ببرم براتون ؟ 

چند متر بستونه؟ 

آخه من پارچه ي شطرنجي مي خوام براي چي؟ 
دسته گل مي خوام چیکار؟ 

چپق و نعل و حنا مي خوام چیکار؟ 

دارم از دست مي رم 

آخ خدایا چه کنم ... ؟ 

چه کنم چاره کنم ؟ 

یه چيزي بدین پاره کنم ! 

من دیگه دندون ندارم » دکتر و جراح بیارین 
حال ندارم جون ندارم ... حکیم و بیطار بیارین 
اي بابا دلت خوشه ما اینجا دکتر نداریم 
حکیم مفت خور نداریم ‏ 

پس اگر مریض بشین . آبله مرغون بگیرین » 
سیاسرفه بگیرین یا مخملك دربیارین ۰ 

كي باهاس دردتونو دوا کنه ؟ 

تو کدوم دواخونه نسخه ي هفت رنگ میپیچن؟ 
خوب مگه مرض داریم مریض بشیم؟ 

توي اين شهر بزرگ 

نه کلينيکي هست 

نه دواخونه » نه بیمارستان . 

اسم سرکار چي باشه؟ 

(مي ترسد ) 


۱۱ 














طوطي 


خرس 


روباه 
خرس 


روباه 


خرس 
میمون 


(به دیگران ) 

میگه اسمش في فیله ! 

( وارد مي شود و روي دستهاي خر مي نشیند ) 
في فیل خان 

بقرما 

شعر مي خوني بسم الّه ! 
قصیده هاي اعلا 

غزل بسبك مولا 

رباعي هاي کرمون 

دوبيتي هاي شیر از 

جون مي ده واسه اواز 

غزل بسبك سعدي 

غزل بسبك حافظ 

شعرسفید يك دست 

که قافیه نداره 

رفته براش بیاره . 

ولش کن 

فوفول سواد نداره 

کسی که سواد نداره 

اینهمه باد نداره 

( بلند مي شود و بطرف فیل مي رود . فیل بطرف سقاخانه 
فرار مي کند. خرس بدنبالش مي رود و روي پله سقاخانه 
مي‌نشید ) _ 

يا الّه ... یا الّه 

خوش آمدي بفرما 

فالگیر و رمالم من 

اسمتو بگو تا جنتو بگیرم 
کف بین و رمالم من 

دستتو بده طالعتو ببینم . 

( دست فیل را مي گیرد ) 
نامه داري تو راهه . 

يك زن لاغر اندام 

دشمنته ... دشمن رو سیاهه 
همین روزا پولي به دستت مي رسه ... 
۰ کدوم پول ؟ 

پول زيادي که مي شه حواله 
از طرف عمه » عمو. یا خاله . 
بفرمانید که اين پول 

چقدر است ۰ چطور است » 
اونشو دیگه چه عرض کنم ... 
(از بالا) ... بگم من ؟ 


۱ 














خرس 


با ۳ 


۳ 


خمس و زکوتش را بده حلاله . 

( همه مي خندند ) 

عرض شود این کف دست سرکار 

ازاین پانین تا بالا 

درست مثه خيابوناي تهرون 

ترك ترك خورده و خط خط شده 
سرتاسرش یه تیکه ي صاف و تمیز نداره . 
تيکه ي صاف و تمیز 

تو دست اون چي کار داره ی 

۰ پس کجاست؟ 


اون طرف ! 
( خاله سوسکه و موش بالاي پله ها درحال رقص هستند ) 
مرحبا ..!,. مرحبا ! 


این خاله سوسکه ي ما 

چه خوشگله خدایا ! 

اتل و متل ... چه خیطه 

ترشي خوبه يا ليته ؟ 

البته لیته ليته . 

کت خوبه یا شلیته ؟ 

معلومه خوب . شلیته . 

اين دل صاب مرده ي من با ز دوباره 
دنبال چشمش مي ره 

دنبال قدش مي ره 

دنبال خالش مي ره . 

این شکم گرسنه ام ... 

... کارد بخوره به اون شکم ! 

هي داره مالش مي ره . 

کمرش باريك است 

تي تي تاك تيك تيك است . 

شلیته ش هم شيك است 

هرچي هست آنتيك است . 

چي چي؟ آنتيك؟ بابا مي دزدنش ! 

اي بابا ۱ 

مگه از عتیقه هاي تیه ي مارليك است؟! 
واخ واخ » دندونشو ببین 

این چرا کجه؟ كي مي گه کجه ؟ 

این واسه خراطي خوبه . 

این واسه عطاري خوبه 

واسه ي نمدمالي خوبه 

چطوره فوري بریم یه چيني بند زن بیاریم ؟ 
چي مي گي . توشهر قصه چيني بند زن کجا بود ؟ 
پس بریم یه پنبه دوز خبر کنیم . 


۱۳ 














خرس 


خرس 


3 
3 


۶ ۶ 


3 
ه 


آخه این عاجه عزیز دل من . گیوه که نیست 1 
پنبه دوز مي خوام چي کار ؟ 

( خر وخرس درگوشي باهم صحبت مي کنن ) 
پس به نجار بیاریم 

نجارها اره دارن » اره ي برنده دارن » 

مي ندازه اون يکیم از ریشه بیرون مي یاره . 
چي چي ؟ شوخي مي کنین ! 

نه برادر چرا شوخي بکنم ؟ 

آخه این شد دندون ؟ 

داشم بچه نشو » 

بذار اين دندون بیریخت و کج مضحك رو 
از دهانت بکنیم . 

چي ميگي مرد حسابي ؟ ... این عاج 
اينکه دندون کج و مضحکیه 

جون من ... جون شما ... جون همه 

صد تومن مي خریدنش نمي دادمش ! 

«به خرس نزديك مي شود ) 

بیا اینجا ببینم ... راست مي گه وا 

دندونش سربالاستت 

کچ و کوله است 

۰ ولي بي همتاست 

جون مي ده براي یه دسته چپق . 

واي که مردم از درد ! 

خوب چرا داد مي زني؟ عیب نداره . 

اگه دکتر نداریم 

خر خراطه که داریم 

همین الان مثه برق 

دندوناتو مي کنه دسته چپق 

اي واي مردم » چه کنم ؟! 

بشکن و راحتش کن . 

خوشگلو مقبولش کن . 

زودباش ! 

دندون منه ! 

زود باش 

من نمي دارم . 

یاله ! 

عاج صد تومنه ! 

یله ! 

( همه گرد فیل حلقه مي زنند » عاج دیگرش را هم مي برند و روي سرش کار 
مي گذارند ) 


بله بچه هاي نازنین من 
دندوناي فیل هردو کنده شد , 


۱ 











۰ 
4 
موا" مب 


۳ ۳۶ 





( همه از اطراف فیل پراکنده مي شوند ) 
آخه فیل شاخ نداره 

فیل که بي دندون نمي شه 

من مي گم خرطومشم زیادیه 

آخه اين دماغ نشد 

این شیلنگه به خدا . 

(روباه جلو مي رود ) 

آقایان برن کنار 

آقایان برن کنار 

بنده از لحاظ علم الادیان 

باید از بيني اين مرد غریب 

با چنین هینت بدقواره ي بد ترکیب 

دو سه تا نمونه برداري کنم . 

چي آقا » نمونه برداري ؟ ازدماغ من؟ 
اي بابا غصه نخور 

تازشم خيلي بخواد 

از دماغت بکنه 

پیش این دماغه گنده چي مي شه 

واسه ي شما چه تاثيري داره ۰ بدرد اون چي مي خوره ؟ 
بله البته درسته کاملا . 

ولي خوب 

آخه این نمونه برداري لابد درد میاره . 
نه بابا درد چیه ؟ 

تابیای حالیت بشه کار تمومه جون تو » 
حالا حتما باید از دماغ من نمونه برداري کنین ؟ 
بله البته ... 

چرا ؟ ببخشین ها . 

یه نمونه ش مال | نگشت نگاریست آقا . 
( خر زیر پاي فیل مي نشیند و خرطوم او را مي برد ) 
يكي هم براي سوء سابقه است 

واسه تعیین هویت دو نمونه لازمه . 
واسه تحقیق در علم الادیان 

سه نمونه لاژمست 

انقدم بدین به من . 

ممکنه یه روز بدردم بخوره . 

انقدم به بنده التفات کنین . 

اوه قابل نداره 

( اما دیگر | زخرطوم چيزي باقي نیست تا به شتر بدهد ) 
هيچي تا بالاخره » 

فیل بدبخت یه چیز دیگه شد 

یه چیز تازه ... یه حیوون عجیب 

که رو کله ش دو تا شاخ سبز شده بود . 


۱۵ 














دیگه از خرطوم و عاجش اثري باقي نبود 

شده بود مثل به گاو . 

اما راستش چي بگم ... 

گاو گاوم که نبود 

یه چيزي بود هشلهف ... یه چیز بي سروته 

خلاصه هرچي که بود فیل نبود 

( خارج مي شود ) ۱ ۱ 

(مردم شهر هم يکي يكي خارج مي شوند . فیل هم به دنبال آنها بیرون مسي 


رود . خر تنها مي ماند . ماسك خود را برمي دارد و بطرف میمون که از طناب پانین مي آید 


پیش مي رود . قيافه اش رنجیده و غمگین است ,قلم و كاغذي به دست میمون 


مي دهد تا برايش نامه اي بنویسد. . میمون مشغول نوشتن مي شود ) 


خر 


( که چندي به فکر فرو رفته است به خود مي آید ) 
آره داشتیم چي مي گفتیم ...؟... بنویس : 

ما رو دیوونه و رسوا کردي ... حالیته؟ 

مارو آواره ي صحرا كردي ... حالیته؟ 

آخه مام واسه خودمون معقول آدمي بودیم 
دستکم هرچي که بود آدم بي غمي بودیم .۰ حالیته؟ 
سر و سامون داشتیم 

کس و کاري داشتیم 

اي دیگه ... یادش بخیر ! 

ننه مون جورابامونو وصله مي زد . 

مارو نفرین مي کرد . 

(باتبسم ) 

بابامون خدابیامرز 

سرمون داد مي کشید 

بهمون فحش مي داد 

(مي خندد ) 

با کمربند زمون اجباریش پامونو محکم مي بست 
ترکه هاي آلبالو رو کف پامون مي شکست .... حالیته؟ 
( آه مي کشد ) 

یاد اون روزا بخیر 

چون بازم هرچي که بود 

سروساموني بود ... حالیته؟ 

ننه اي بود که نفرین بکنه 

بعد نصف شب پاشه لحاف رو آدم بکشه 

که مبادا پسرش خدانکرده بچاد 

که مبادا نورچشمش سینه پهلو بکنه ... حالیته ؟ 
(مکث با لبخندي محزون ) 

باباني بود که گاه و بیگاه 

سرمون داد بزنه 

باهامون دعوا کنه 

پامونو فلك کنه . 

بعد صبح زود پاشه مارو تو خواب بغل کنه 


۳ 














اشكهاي شب قبلو که روي صورتمون ماسیده بود » 
کم کمك بادستهاي زیر خودش پاك بکنه ... حالیته؟ 
( مکث . آه مي کشد ) 

ميدوني . 

بابامون چند سال پیش 

عمرشو داد به شما . 

هرچي خاکه اونه عمر تو باشه . 

مرد زحمتكشي بود ... 

خدا رحمتش کنه . 

ننه هم کور و زمین گیرشده 

اي دیگه ... پیرشده 

بیچاره ... غصه ي ما پیرش کرد 

غم رسواني ما کور وزمین گیرش کرد ... حالیته؟ 
اما راستش چي بگم ۰ 

تقصیر ماکه نبود 

هرچي بود زیر سر چشم توبود 

یه کاره تو راه ماسبز شدي 

مارو عاشق كردي 

مارو مجنون كرد ي 

مارو داغون كردي ... حالیته؟ 

آخه آدم چي بگه . قربونتم » 

حالا از ما که گذشت 

به کسوني مثه ما قلندر و مست و خراب 

توکوچه برخوردي 

اون چشارو هم بدار 

يا اقلا دیگه اين ريختي بهش نیگا نکن . 

آخه من قربون هیکلت برم _ 

اگه هر نیگا بخواد اينجوري آتیش بزنه 

پس باهاس تموم دنیا تا حالا سوخته باشه ! 

( نامه ي خود را که میمون برايش نوشته است از او مي گیرد . گوینده ناگهان 
وارد مي شود و او با شتاب نامه را در پشت سر پنهان مي کند و ماسك خر را 
به سرمي گذارد ) 

(وارد مي شود ) بچه ها سلام ... 

.لام ... منلام 

حال شما چطوره ؟ 

با درس ومشق چطورین ؟ 

حال مامان . حال بابا چطوره ؟ 

مامان مي که قبولم . 

بابام مي گه محاله . 

بهم میگن درس بخون . 


۱۷ 














نكني بشي دوساله . 

خوب بچه ها » كي اسم این شهر قشنگ یادش هست ؟ 
آقا ما بگیم ؟ 

خانم ما بگیم؟ 

نون وپثیر و پسته . 
درسته ؟ ... درسته؟ 
معلومه که درسته . 
جایزه تون ... 

یه یخچال؟ 

یه قوري؟ 

راديوي برق و باطري ؟ 
یه رختخواب نشکن ؟ 
ساعت ضدضربه؟ 

یه قصه ي درسته . 

نه دست و پاشکسته . 
درسته . درسته . 

آره بچه ها 3 

اون قدیما » 

تو شهر ما 

يعني تو شهر قصه . 

يك خاله سوسکه اي بود . 
لپاش مثه تربچه . 

دهن نگو ... یه غنچه . 
چش چي بگم یه بالوم . 
که عین شب سیا بود . 
خلاصه خيلي ماه بود . 
مردم شهر که خوب بودن » 
آروم و مهربون بودن » 
ساده و بي ریا بودن ۰ 
بیغش و با صفا بودن ‏ 
تمومشون ... پیر و جوون ۰ 
يك دل نه صد دل عاشقش بودن . ( مکث ) 
سوسك سیاه خوشگل ۰ 
یه روز صبح » 

پیرهنشو تنش کرد . 
پیرهن سرخ گل دار . 
چادرشو سرش کرد . 
شلیته پوشیده با شلوار . 
اتل و متل و آلوچه . 

پاشو گذاشت تو کوچه . 


۱۸ 














خرس 


خاله 


خرس 


خرس 


خاله 


یگران 
خاله 

یگران 
خاله 
دیگران 


خرس 
دیگران 
خرس 


با صد تا عور و اطوار 
اومد میون بازار ... 
( گوینده خارج مي شود - خاله سوسکه وارد مي شود ) 


خاك به گورم ... خاك به سرم . 
چه حرفا ؟ 

چلاق بشي ایشااله ! 
نزاکتم خوب چیزیه 

نه واله! 

آبجي خانوم ببخشید 
اگر جسارتي شد . 

بنده فقط عرض ادب نمودم . 
خوب آخه خرس گنده » 
چه پر رو ! 

سفیدرو ... سیه مو ؟ 
سفید بخت ... سیه دل ! 
یه اسم خوب و خوشگل . 
یه اسم بگو که اسم باشه . 
جادو کنه طلسم باشه . 
به رنگ گندمیم بیاد . 
به چشم بادومیم بیاد. 
بهار بشه نسیم بیاد . 
نگونگو دلم رفت ! 

این دل غافلم رفت ! 
نیگام بکن چه ماهم . 

با چشماي سیاهم . 

دهن دارم ... 

...یه غنچه ! 

ابرو دارم ... 

قدم ببین ... 

... بلنده ! 

,., کمنده ! 

توکه منو شیدا كردي . 
خوبه منو پیدا كردي . 
تو که منو رسوا كرد ي . 
قفل دلم واكردي . 


۱۹ 














دیگران 
خاله 


دیگران 


اتل متل خلیفه . 

کیسه خوبه یا لیفه ؟ 

چطوره بگم ضعیفه؟ 

چش نخوري الهي . 

با اینهمه سلیقه ! 

پس چي بگم فدایت ! 

فداي خاك پایت . 

ميتوني بگي عزیزم . 
عزیزم . 

امیدم 

امیتم 

قشنگم ... ملوسم . 
امیدم ... عزیزم 

بیا دورت بگردم . 
به قربونت بگردم . 

ملوسم . 

بذار لبتو ببوسم . 

پلورم . 

بذار سرتو بجورم . 


عروسم ... قشنگم . 


اتل متل بي جنجال . 
جن گیر مي خواي یا رمال ؟ 
نه جن گیر و نه رمال . 

نه اون خوبه نه ایشون » 
لعنت به هر دوتاشون . 

نه جونم ‏ نه عمرم . 

من زن رمال نمي شم . 

كاري که رمال مي کنه 

صبح تا غروب فال مي گیره . 














میمون 


داد مي کنه » قال مي کنه . 

هي سرکتاب واز مي کنه . 

ورد مي خونه بو مي کشه . 

جن مي گیره » هو مي کشه 

بعد فال حافظ مي گیره . 

تانصف شب حال مي کنه . 

بس که مزخرف مي بافه . 

آدمو بي حال میکنه . 

هرچي ستاره رو هواست ۰ 
ازش اطاعت مي کنن . 

رئیس جن ها زیر خاك 

واي از او موقعي که . 

یه جني رو گیر بیاره . 

هي جار و جنجال مي کنه . 

ورد مي خونه .... فوت مي کنه 
قال مي کنه ... سوت مي کشه . 
دور خودش با نوك يك چاقوي تیز » 
روي زمین خط مي کشه . 

جن زبون بسته رو بي حال مي کنه . 
زیر زمین چال مي کنه 

طلسم و جادو بلده . 

دیم د د د ك دو بلده . 

کفترو بي بال مي کنه . 

دیمبل و دیمبال مي کنه . 

اون شب ورد عجيبي میخونه غیب مي شه . 
نزديك صبح یکدفعه ظاهر مي شه . 
از دهنش بو میاد . 

بوي عجيبي که آدم گیچ مي شه . 
زیر لب آواز مي خونه . 

ماهور و شهناز مي خونه . 

راه مي ره و قر مي ده . 

هي همچین همچین مي کنه 

هي همچي همچي مي کنه . 

( همه با این آهنگ مي رقصند ) 
هوا که روشن مي شه . 

چشاش رو هم میفته . 

یواش یواش شل مي شه . 

روي زمین ول مي شه 

نه چونم . نه عمرم . 

منو بكشي بالا بري پانین بري ۰ 
من زن رمال نمي شم . 

اتل و متل مطلا . 


۳۱ 














روباه 


روباه 


خاله 
روباه 


رمال مي خواي يا ملا ؟ 
البته ملا ملا . 

سلام علیکم سوسك سیا . 
حال شما ؟ 

سلامتین ایشااله ؟ 
كسالتي ندارین ؟ 

والده تون چطورند ؟ 
رفع سلامتي شد؟ 

واه واه واه چه پررو ! 
ببره اون زبونت ! 
قربون اون لبونت ! 
ابروهاي کمونت ! 
خودت بگو آملا . 
سوسك سیام مي شه اسم ؟ 
تربيتي » نزاكتي » خجالتم خوب چیزیه ۰ 
نه واله ! . 

پس چي بگم ؟ خاله قزي؟ 
لال بشي ایشااله ! 
تنبون قرمزي ؟ 
كوربشي ایشالله ! 

تو که منو رسوا كردي . 
رسوا علي اللّه کردي 
اتل متل متینه . 

رقیه يا سکینه ؟ 

مال سبکتکینه . 

سلیمه یا حلیمه ؟ 

مال ایو عبیده . 

چطوره بگم زبیده ؟ 
ماشااله ! 

پس چي بگم ؟ 

مي توني بگي عزیزم . 
عزیزم 


قربانتم الهي . 

كي تو رو قشنگت کرده ؟ 
مست و ملنگت کرده ؟ 

آتیش به جونت بگیره ولم کن ! 
كي تورو ملوست کرده ؟ 

كي تو رو عروست کرده ؟ 


۳ 














روباه 


میمون 


خاله 


خوره به زبونت بگیره ولم کن ! 
جان دلم » آخه چرا همچین مي کني ؟ 
هي منو غمگین مي کني؟ 
دردمو سنگین مي کني ؟ 
فرار نکن عزیزم ! 
فرار نکن مامانم ! 

عروسم . قشنگم . 
تومال من مي شي ؟ 
استغفراله ! 

عیال من مي شي ؟ 

اوه اوه .. 

واه ... واه ! 
مي دوني چیه ؟ 

عزیزم . 
مي دوني چیه ؟ 
مامانم 
من زن هر کس نمي شم . 
هرکس و ناکس نمي شم . 
امیدم ...! عزیزم ! 

اتل متل بي جنجال . 
روباه مي خواي یا رمال ؟ 
نه روباه نه رمال . 
نه اون خوبه نه ایشون . 
لعنت به هر دوتاشون ! 
نه جونم نه عمرم . 
من زن ملا نمي شم . 

چرا نمي‌شي !. 

وا نمي شم باه نمي شم . 
كاري که ملا مي کنه . 

لاي درو وا مي کنه . 
نیگا به بیرون مي کنه . 
نیگا به اینجا . به اونجا . 
به اینور . به اوتور ۰ 
به پائین » به بالا مي کنه . 
عباشو دولا مي کنه . 
کنار باغچه مي ذاره . 
کشك و بادمجون میاره . 
هي مي شینه کوفت مي کنه . 
نه يك تعارف می کنه 
نه يك بفرما مي زنه . 
بعد پا مي شه میاد بیرون 
با همسایه ... با صابخونه . 
با خربوزه ... با هندونه » 


۳۳ 














خاله 


خاله 
گربه 
خاله 


شروع به دعوا مي کنه . 
محشر کبرا مي کنه . 

آجان مي یاد ... پلیس مي یاد . 
سرباز با تفنگ مي یاد . 
تفنگ با فشنگ مي یاد . 
بیل مي یاد کلنگ مي یاد . 
شتر مي یاد پلنگ مي یاد . 
مي گیرنش مي برنش كلانتري . 
به جرم فحاشي و آبرو بري . 
وقتي که افسر مي رسه . 
سوّال جواب شروع مي شه . 
از بیخ بیخ عرب مي شه . 
فریاد و غوغا مي کنه . 
همه چي رو حاشا مي کنه . 
نه جونم ... نه عمرم . 

منو بكشي ... بالا بري » پانین بياي 
من زن ملا نمي شم . 

(گربه به هینت درویشان وارد مي شود ) 
هو حق چاکرم من . 

درویش ذاکرم من . 

با خرقه ي قلندري . 

با کشکول سلندري . 

واه ... واه ... واه 

زهرمو آب کرد با ریشش . 
قربون خدا با درویشش [ 
سلام علیکم چادر زري . 
تنیون قرمزي . 

غنچه دهن . 

گل پیرهن . 

ابرو کمون . 

سوسك سياي قد بلند . 

دامن کوتاه . 

گردن هما . 

جان شما . 

ميدوني چیه 

چشم بادومي ؟ 

اسم بدنومي ! 

اتل متل تناهي . 

خودت سوسك سياهي . 
بقربونت الهي ! 

شلیته م ميني ژوپه . 


۲ 














خاله 


یگران 
خاله 


چه خوبه ! 

برم قربون يك همچي شلیته . 
نه بالاست نه پانین . 

نه ترشي است ... نه ليته . 
آدرویش ۰ 

با اون خرقه و کشکول ۰ 

با اون ریش ۰ 

با اون کله ي بیموت » 

با اون يا حق و یا هوت ۰ 

با اون دنبك و سازت » 

با اون ریش درازت . 

نیگام کن 

گنایه . 

(گربه رو بر مي گرداند ) 
سفيدي صورتم چون قرص ماهه . 
دو زولفونم مثال شب سیایه . 
دو دندونم طلایه . 

دوتا عاشق دارم یکیش تو رایه . 
شلیته م که کوتایه . 

دوتا ياري دارم یکیش سیایه . 
خونه م میدون شایه . 
دوچشم نرگست کار کجایه؟ 
یا شیراز » یا کرمون . 

یا تبریز .یا زنجون . 

یا خلخال . یا تهرون . 
گمونم کار خراطاي رشته . 
گمونم کار مرتاضاي هنده . 
گمونم کار نقاشاي چینه . 
میگم کار زري بافاي یزده . 
ببینم کار ملاهاي قم نیست ؟ 
یا شاید کار عطاراي کاشون ؟ 
یا کار باغبونهاي فسایه؟ 

نه جونم اين دوتاچشمي که اینجاست . 
یا کار لاله کارون بیابون » 
یا آه مستاي میخونه هایه . 
نه جونم »نه عمرم » 
دوچشم نرگسم کارخدایه . 
دوتا نومزد دارم یکیش گدایه . 
سه چارتا خواستگار دارم ... 
.. ماشاالله ! 

الان درشهر زیبا کدخدایه . 


۲۵ 














روباه 


میمون 


میمون 
خاله 


سر درویش عاشق بي کلایه . 
یکیش رفته زیارت » 

حالا در کربلایه . 

یکیش یم شاعر چاق و شهیره . 
زن شاعر نشو شاعر فقیره . 
یکیش نقاش مشهور و هنرمند . 
خوراك نقاشا نون وپنیره . 

یکیش ملاي بي لا . 

که خيلي با خدایه ؟ 

از اون مرده خورایه . 

یکیش رمال بي مال » 

که خيلي بي حیایه . 

خداوندا ‏ خدایا . 

چقدر این خاله سوسکه بي وفایه ! 
یکیش يك آدم رند و زرنگه . 

زن جن گیر نشو بي احتياطي است ۰ 
هميشه چند تا از جناش تو رایه . 
یکیش آدم رند و زرنگه . 

که از بس ناقلایه . 

هم الان حاکم شهر فرنگه . 
همون حاکم که داراي تفنگه ؟ 
فشنگاي دویست تن ؟ 

فشنگاي دویست میلیون مگاتون؟ 
فشنگاي عمو سام ؟ 

براي پاپتي هاي ویتنام ؟ 

همون حاکم که اخلاقش سلیمه؟ 
همون حاکم که حالاتش حلیمه؟ 
که از اقوام شیطان رجیمه ؟ 

زن حاکم نشو حاکم حکیمه . 
زيسكي مهربونه ‏ 


در اموال همه سهیمه . 
یکیش چنگیز خانه . 
که از آدم خورایه . 
همش در فکر جنگه . 
یکیش تیمور لنگه . 
جفنگه ! 

یکیش خاقان چینه 


که مردي نازنينه . 

حسابش با همه دنیا سوایه . 
فرستاده پي ام با ساز و آواز . 
لابد همراه ده میلیارد سرباز .! 
یکیش آقا محمد خان قاجار . 


۳۹ 














دیگران 


خاله 


کند هم جنس با هم جنس پرواز ! 
( موش بالاي پله ها ظاهر مي شود ) 
مادر زینت خانوم 

گیس داره قد کمون 

از کمون بلند ترك 

از شبق مشكي ترك 

پسوناش انار و به 

خیمه زده کنار ده 

به کس کسانم نمي ده . 

به همه کسانم نمي ده . 

براه دورم نمي ده . 

به مرد کورم نمي ده . 

به كي مي ده ؟ 

به كسي مي ده که کس باشه . 
قباي تنش اطلس باشه . 

به مرد رمال نمي ده ؟ 

نه که نمی ده 

به شیخ و ملانمي ده ؟ 

نه که نمي ده . 

به مرد عطار نمي ده ؟ 

نه که نمی ده 

به مرد خراط نمی ده ؟ 

نه که نمي ده . 

اي بابا ... وقتي یارو دخترشو - 
حتي به ملا نمي ده به . خر بده ؟! 
(موش با حالتي عاشقانه به خاله سوسکه نزديك مي شود) 
به من مي ده ؟ 

سرکار عالي كي باشن ؟ ... 
عاشق بي دلم من . 

دلت کچاست ؟ 

فناي اون چشا شد. 

کدوم چشم؟ 

همون چشم که خوابو برده . 
کدوم خواب ؟ 

خوابي که ازم فرار کرد . 

کجا رفت ؟ 

تو باغچه . 

باغچه کجاست ؟ 

تو باغه . 

کدوم باغ ؟ 

باغي که تو شهر رویاست . 


۳۷ 














ریا کچاست ؟ 

تو خوابه . 
کدوم خواب ؟ 

همون خواب که از چشم رفت . 
کدوم چشم ؟ ۱ 
همون چشم که غرق آب شد . 
کدوم اب ؟ 

همون آب که سیل آورده . 
کدوم سیل ؟ 

همون سیل که اشک آورده . 
کدوم اشک ؟ 

همون اشک که از چشم ريخت . 
کدوم چشم ؟ 

همون چشم که غرق خونه . 
کدوم خون ؟ 

همون خون که از دل اومد . 
کدوم دل ؟ 

دلي که اسیر زلفه . 
کدوم زلف ؟ 
زلفي که چو شب سیاهه . 
کدوم شب ؟ 

همون شب که تو چشاته . 
کدوم چشم ؟ 

همون چشم که مسته مسته . 
نگو که دلم شکسته . 

( بغضش مي ترکد ) 

همون چشم که پر شرابه . 
نگو که دلم کبابه . 

چشي که هميشه امیده . 

امید کجاست ؟ 
برآبه . 

(به آهنگ روضه خواني . ) 
نگو که حالم خرابه . 

گریه کنین ... مسلمونون ... 
گریه کنین ... ثوابه . 
قربون گریه ت برم . 

همون شب اول قبر که موقع جوابه 
هم روز محشر که حساب کتابه 
ثواب این گریه بي حسابه . 
بابا برو فکر نون باش . 
گریه ي ملا آبه ! 

آخ ... باجي اون بچه رو ساکت بکن . 
نگو که دلم کبابه . 


۳۸ 














روباه 


روباه 


گریه کنین ... مسلمونون . 

گریه کنین ... ثوابه . 

خانوم خوشگله . تو دیگه چته ... 
پس دیگه این اشکا چیه ؟ 

... ملا مي گه توابه . 

ولش کن ۰ 

ملا حالش خرابه ! 

دهن داره یه غنچه . 

قربون اون دهن برم که غنچه ست [! 
ابرو داره کمونچه . 

عزیزم ... امیدم 

گریه نکن ... سفیدایات پاك مي شه . 
پیا بریم ... بیا بریم . 

( موش دست خاله سوسکه را مي گیرد و خارج مي شوند. اهالي شهر 


هم يكي يكي خارج مي شوند . ) 


میمون 


( آواز مي خواند ) 

ميروي و مرگ انت فتنه ها مي انگیزد . 

مبي روي و مي‌ريزي ون خلق و ميداني . 

خدا منو قربونت کنه ایشا اله قربون چشمونت کنه ایشاله 
کجامي ري فلوني تسرسم بسري و بموني 

دین و دل به يك دیدن » باختیم و خرسندیم . 

د رقمار عشق اي دل كي بود پشيماني 

خدا منو قربونت کنه ایشااله قربون چشمونت کنه ایشا اله 
کجامي ري فلوني ترسم بري و بسموني 

زاهدي به میخانه سرخ رو زمي‌دیلم . 

گفتمش مبارك باد بر تو اين مسلم‌اني 

خدا منو قربونت‌کنه‌ایشااله قربون چشمونت کنه ایشاله 
کجامي ري فلوني ترسم بسري و بمونضسي 

زلف وکاکل اورا تا بیاد میارم مي‌نهم پريشاني برسرپريشاني 
خدا منو قربونت کنه ایشااله قربون چشمونت کنه ایشا اله 
کجامي ري فلوني ترسم بري بمونسي 

(میمون از طناب خود بالا مي رود صحنه تاريك مي شود) 


۳۹ 














پرده دوم 


(مردم شهر قصه هريك سرگرم کار خود هستند . صداي ابزار آنها با ریتم -- در زمینه ادامه 
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دارد . گوینده از ضلع راست صحنه - بالاي پله ها - ظاهر مي شود و حین صحبت پائین مي آید و 
وارد صحنه مي شود ) 


گوینده 


میمون 


بچه ها ... سلام علیکم 

حال و احوال چطوره ؟ 

همه تون خوب و خوش و سلومتین ؟ 
درسهارو مي خونین ؟ 

چي خانوم ؟ ... شما چه حرفا مي زنین . 
ما ازاون صبح سحر تا بوق سگ 
بتونیم دوتا کلوم انگليسي یاد بگیریم . 
انگليسي ؟ ... واسه چي ؟ 

اي بابا ... معلومه خوب . 

آخه نا سلومتي 

مام باهاس نون بخوریم . 

( گوینده با تعجب سرش را مي خارد ) 
من درست نفهمیدم ... ببخشین ها . 
مگه نون تو شهر ما قحطي شده 

که شما درستونو ول بکنین 

صبح تا شب اينهمه زحمت بکشین 

که به جاي نون سنگك ... مثلا 

نون تست انگليسي بخورین ؟ 

نه خانوم ... حواس سرکار کجاست ؟ 
نون جوم از سر ما زیادیه ! 

آره قربون » مي دونین ! 

ما داریم صبح تا غروب اين در و اون در مي زنیم 














میمون 


که يكي دوتا کلوم انگليسي یاد بگیریم 

بلکي روزي » روزگاري » كاري گیر بیاریم . 
آخه قربون . مثلا حمالي . 

شوفري » جارو كشي . بقالي . 

انگليسي دیگه لازم ند اره . 

ربه دیگران ) 

بابا گوینده مونم حالش خرابه جون تو ! 

(به گوینده ) 

شما الان خودتون 

محض امتحان برین پهلوي خرس ۰ 

بش بگین جناب رمال شما کلفت نمي خواین ؟ 
( گوینده لحظه اي تردید مي کند و سپس به طرف خرس می رود ) 
آقا ... کلفت نمي خواین ؟ 

واه راستش ... چي بگم ؟ ... کلفت کلفت که نه خیر . 
ولي خوب شاید یه کاریش بکنیم . 

خيلي از لطف شما ممنوئم ... 

... هي دونم . 

خدا عمرتون بده انشا اله 

انشا اله . 

بچه ها تونو ببخشه بهتون ... 

.۰ انشا اله . 

خوب حالا همشیره 3 

اگه زحمت نباشه بفرمائید . 

که شما گواهي كلفتي و دیپلم و مدرك دارین ؟ 
اوه بله ... البته . 

ایناهاش ... ببینین 

( گواهي نامه هاي خود را يكي پس از ديگري بیرون مي آورد و خرس يكي 
يكي آنها را با دقت وارسي مي کند ) 

ببینم ... گواهي آشپزي ...۲ 

بله قربون ... ایناهاش . 

دیپلم خياطي ... گلدوزي ؟ 

ایناهاش ... ایناهاش . 

دیپلم ماشین نويسي ... 


... ایناهاش 
خوب حالا گواهي نخ ريسي . 
ایناهاش 


۳۱ 














بفرمانید 

خوب اندازه ابعاد بدن : 

سینه ,.. ؟ 

صدر 

ری لول گمل رن.1 

... پنج و سه چارم ... 

.. باسن ؟ 

سیصد وشصت ,. 

زیاد است ! 

بابا اون با من !1 

( خرس و روباه درگوشي باهم مشورت مي کنند ) 
راستي همشیره 

حضرت علیه 

انگليسي بلدین ؟ 

نه آقا ... 

هر ون 

خوب . آخه مخالف قانونه 

دختري که انگليسي ندونه سکرتره 
خوب پس مرحمت شما زیاد . 

(بر مي گردد ) 

حیف شد ! . کلفت مطبوعي بود . 

( آهي کشید . به جاي خود مینشیند . گوینده به میمون سر تکان مي دهد ) 
مثه اينکه ... ظاهراً حق با شماست . 

( میمون سري تکان مي دهد و از طناب بالا مي رود ) 
بگذریم . 

بچه هاي خوب من 

حالا کم كمك بریم سراغ کار خودمون . 
براتون گفته بودم . 

که در ایام قدیم » 

میون جنگل سبز ء لاي درختاي قشنگ . 
شهر باصفايي بود . 

دور تا دورش گل سرخ » 

روبروش کوه بلند . 

با چمن هاي وسیع » 

اسم این شهر قشنگ . 

شهر قصه بود ... 

... یادتون نره . 

آره بچه هاي من . 

توي شهر قصه هم » 

مثه هر جاي دیگه ‏ 


۳۲ 














روباه 
گوینده 


هركسي یه كاري داشت . 

خره خراطي مي کرد . 

اسبه عطاري مي کرد . 

بزه بزازي مي کرد . 

سگه عطاري مي کرد . 

دارکوب نجاري مي کرد . 

شتر نمد مالي مي کرد . 

ولي از وفتیکه . 

چیزهایی از قبیل کپنگ 

دیگه کم كمك مي افتاد از مد . 

دیگه حتي چوپونام » 

جاي اون کلا نمد ي » شاپو مي ذاشتن سرشون ۰ 
شتر از ناچاري . 

براي مردم شهر قصه نقالي مي کرد . 

جغد نقاشي مي کرد . 

غم تنهاني شو » 

جاي تابلو قاب مي کرد . 

طوطیه شعر مي گفت . 

تو مجله چاپ مي کرد . 

خرسه رمالي مي کرد . 

روباه ملا شده بود . 

بچه ها رو درس مي داد . 

قاطر نعلبندي مي کرد . 

مورچه هم رون ملخ را بر مي داشت . 

از وسط نصف مي کرد . 

نصفشو مي ذاشت تو يك ظرف قشنگ . 

واسه حضرت سلیمون مي برد . 

نصفه ي دومشم شخص خودش نیش مي کشید . 
يعني تا موقع شام یه کمي ته بندي مي کرد . 
(د رتمام طول گويندگي همه حیوانات جز میمون سخت از روي کتاب دارند 
انگليسي مي آموزند . روباه و خرس درجهت عکس یکدیگر در امتداد صحنه 
راه مي روند و لغت از بر مي کنند. روباه در اين لحظه به گوینده نزديك مي 
شود و حرف او را قطع مي کنند ) 

اکسیوزمي ... يعني معذرت مي خوام . 

(به تماشاگر ) با اجازه . 

(به روباه ) 

... چیه قربون چي شده ؟ 

پول خرد اگر دارین 

دو قران يا سه قران 

تحت عنوان قرض الحسنه 

تا شب جمعه به من لطف کنين . 

( خحالت زده و دستپاچه ) 

واله ... بي رو درواسي 


۳۳ 














روباه 
میمون 


میمون 


میمون 


میمون 


عطاري مي ایستد 


جیب ما پاکتر از ریش شماست 
( کیف خود را مي گشاید و به او نشان مي دهد ) 





. سگ مدتي به 


دریغ از يك پاپاسي 
ريلي ؟ ... ایمپاسیبل [ 

( جلو مي آید به روباه ) 
آخه ماي دیر ... يوسي ؟ 
نون چاركي سه عب‌اسي 
آدم مفلس را چون من 


شب که مي رم توي خونه 
قاقا مي خواد نونش مي دم 
مي گه تا كي سر بکنم 


روغن سيري چار عباسي 
آدم مفلس را چون من 


فاطي میون گسهواره 
ماد ربچه ها مي ره 


شیر چاركي چار عباسي 
بچه رو توي گهواره 


خوبه که بنده هم برم 
یا بروم تو سینما 
اگر که آكتوري نشد 
چرا خجالت بکشم 


یونجه سيري سه عباسي 
آدم مفلس را چو من 


قند سيري سه عباسي 
هیزم مني پنج عباسي 


موّمن پیر وسواسي 

آدم لا تو راس راسي 
بگذریم . 

قورباغه قواصي مي کرد . 
میمونه رقاصي مي کرد . 


پنیسر سيري دو عباسي 
وا میداره به رقاصي 


اكبري به به مي کنه 
مي خوره و اه اه مي کنه 
چادر نماز کرباسي ؟ 


پنیر سيري سه عب‌اسي 
وا مي داره به رقاصي 


گشنشه عرعر مي‌زنه 
گسهواره را سر مي زنه 
سرسري است و دسي دسي 


شکر سيري سه عب‌اسي 
وا مي داره به رق‌اصي 


متی دکتری کنم 
هرشبه آكتوري کنم 
مشق رژيسوري کنم 
یا بکنم رو درواسي ؟ 


جو چاركي چار عباسي 
وا مي داره به رقاصي 


جارو يكي دو عباسي 
روغن سيري چار عباسي 
کالك مني شش عباسي 


حموم مي ره ده عباسي 
وا مي داره به رقاصي 


( خاله سوسکه با سبدي که پر از میوه است از خرید باز مي گردد . مقابل دکان 


او خیره مي شود و بالاخره جنس مورد نیاز را مي پیچد و 


با حواس پرتي به دستش مي دهد .) 


۳ 











خاله سوسکه که دیگه معلومه » 

این وسط نازي مي کرد ۰ 

دل مردمو مي برد » 

باهاشون یه قل دو قل بازي مي کرد . 

( سر بر مي گرداند و به گوینده چشم غره مي رود ) 
آره تا چشم حسود بترکه ! 

(مي نید ) 

دیگه كي مونده ؟ ... بله . 

روي يك درخت بید » شونه به سر نشسته بود » 
سرشو شونه مي کرد . 

ماره ابستن بود » 

هوس پونه مي کرد . 

سرچارسوق یه پلنگ مغازه كبابي داشت . 
گوشت هاي تازه و شيك مي آورد ۰ 

همه رو با پرمنگنات مي شست . 

زیر ناخونهاشو 

با یه مسواك بزرگ » 

کاملا ضد عفوني مي کرد . 

آتش منقلشو تیز مي کرد . 

چشاشو ریز مي کرد . 

با نگاه مهربوني به صف مشتري ها خیره می شد . 
مي نگریست ! 

خیره مي شد ! 

مي نگریست ! 

خيلي خوب مي نگریست . 

بله . 


هيچي ‏ گوشتها رو آنچنان کباب مي کرد ۰ 
که دل هر وجتارین از اون آب مي شد 

آقا توبت منه . 

آقا توبت منه . 

آقا توبت منه . 

بعد وقتي که کباب . 

کاملا حاضر و آماده مي شد ۰ 

همشو خودش مي خورد . 

( صداي خرناس پلنگ و همهمه و کتك خوردن سگ ) 
موشه طفلكي فقط کاري نداشت ۰ 

آخه عاشق شده بود . 


تو مارو دیوونه كردي دل اي دل دل اي دل 
خونه مو ویرونه کردي دل اي دل دل اي دل 
تو مارو آواره کردي دل اي دل دل اي دل 
تو مارو بیچاره كردي دل اي دل دل اي دل 


من از اون چشا مي ترسم . 
من از اون لبا مي ترسم . 


۳۵ 














از اون دو تاچشم سیا مي ترسم . 
هي ترسغ:» مي ترمتع » می ترسع:» 
اي به خدا مي ترسم . 

هي اون چشارو توو بده . 


هي خودتو تلو بده . ایطو اوطو ایطو اوطو ایطو اوطو 
اوطو بده . 

هي دلمو الو بده » 

با چشات ۰ با چشات . با چشات . 

با چشات » با چشات » با چشات . 


خونه مو خراب كردي . 

خونه ت خراب اي دل . 

چشمو پر آب كردي . 

چشت پر آب اي دل . 

دل اي دل دل اي دل دل اي دل دل اي دل 
دلمو کباب كردي » 

دلت کباب اي دل . 

دل اي دل دل اي دل دل . 

دل اي دل دل اي دل دل . 


تو مارو دیوونه كردي دل اي دل دل اي دل 
خونه مو ویرونه کرد ي دل اي دل دل اي دل 
تو مارو آواره کردي دل اي دل دل اي دل 
تومار و بیچاره كردي دل اي دل دل اي دل 


۱ (خارج مي شود ) 
اره بچه هاي من . 

یادتون هست هفت هش سال پیش از این . 
یه روزي تنگ غروب 

فیل اومد به شهر ما » ... يعني کجا ؟ 
يعني شهر قصه ها . 

مردم شهر همه مشغول کارشون بودن . 
فیل اومد تموشا کنه » 

افتاد و دندونش شکست . 

همه ي مردم شهر » 

دور فیل جمع شدن . 

اما افسوس ... در این شهر قشنگ . 
نه كلينيكي بود ۰ 

نه دواخونه نه بیمارستان . 

تا برن دندون فیل و سر جاش کار بذارن . 
مردم شهر که خيلي خيلي خوب بودن . 
ساده و مهربون بودن . 

دلشون خيلي سوخت . 

اون يكي دندون فیلم کندن » 

کار گذاشتن رو سرش . 


۳۹ 














۳ 


۰ 
4 
9 ۰ 


۴ 


۷ ۶ 


۳ 


ی 


میمون 


بعد خرطومشم ازبیخ بریدن...به حساب 
خواستن فیله رو خوشگلش کنن. 
( گوینده خارج مي شود ) 

خيلي از لطف شما ممنونم . 

مي دونم . 

بنده از این همه لطف 

راستي راستي خجالت مي کشم . 
اصلا حرفشو نزن . 

این چیزا تو شهر ما معمولیه . 
شهر مایه شهر ایده آلیه . 

آره ... خيلي عالیه . 

مردمش مردمدار . 

همه خوب و مهربون . 
چشمشون در انتظار مهمون ! 
همه پاك و بي ریا . 

همه درصلح و صفا . 

ما تو این شهر قشنگ به دونه ملا نداریم . 
دزد وجیب بر نداریم . 

شاغر پفیوز و جلمبور نداریم . 
رمال مفت خور نداریم . 

حاجي نزول خور نداریم . 

خوب داداش 

دیگه كاري نداري؟ 

دیگه چيزي نمي خواي ؟ 

خیر قربان شما . 

نکنه یه وقت تعارف بكني ؟ 

نه به جان سرکار . 

گل ختمي ... گل كاسني ... پرزوفا ... شیرخشت ۴ 
نمي خوام ... میل ندارم . 

ما بریم بلكي یه كاري بکنیم . 
دو قرون گیر بیاریم . 

خوب . موفق باشین . 

مام بریم دنبال کار خودمون . 
راستي گوش کن چي مي گم » 
اگه عشقت مي کشید . 

یه سري به ما بزن . 

مي دوني آدرس چاکرت کجاست . 
بله قربان ... مي دونم . 

یادتم رفت داداش عیب نداره . 
اینجا از هركي بپرسي کي خره؟ 
بت میگه خر خودتي ! 

(خنده دسته جمعي ) 


۳۷ 














روباه 


خيلي بیجا مي کونه ! 

ایشونم خيلي غلط کرده بخواد خر باشه ! 
«به فیل ) 

آقا باس ببخشین ها . 

بهتون برنخوره . 

(به دیگران ) 

توي این شهر فقط يك خر هست . 

که اونم چاکرته ! 

«به فیل ) 

گوش کردي داشم ؟ 

اگه یه وقت هوس کردي که با این دوتا شاخ 
قاب عكسي ... چيز ي درست کني ۰ 
صاف مي ياي پیش خودم . 

جون تو شاخهاي تابي داري . 

آقا این عاجه ... 

.. آره معلومه . 

ما که گفتیم شاخ خوبي داري . 

جنسشم از عاجه . 

عاجشم اي بد نیست . 

خوب فقط قدري کج است . 

چطوره بدیم به خراط که صافش بکنه ؟ 
مي خواهین روش گل و بته بندازم 

یا باهاش دسته چپق درس کنم ؟ 

آقا معذرت مي خوام ... اگر جسارت نباشه » 
بنده مي خواستم از شما تمنا بکنم 

که اگر موفقین 

بذارین اين دوتا شاخ همین جوري کج بمونه . 
بابا اي واله » تو هم خيلي الاغي به خدا ! 
( مي رود ) 

خوب . پس جنابعالي فیلین ؟ 

بله قربان فیلم . 

خيلي هم » 

| زملاقات شما خوشوقتم . 

این یارو چرند میگه . 

مثلامي خواد به ما برگ بزنه . 

بعد چل سال گدايي ما دیگه 

شب جمعه یادمون هست داداش ۲ 

نه آقا جان شما 

بنده فیلم بع خدا . 

من همون بدبختم 

که شماها خودتون 


۳۸ 














خرس 


میمون 


روباه 


فیل 
روباه 


دورهم جمع شدین 

منو خجالت دادین 

دندونامو کندین 

کار گذاشتین رو سرم 

بعدشم خرطوممو 

که به اون قشنگي بود 

مثه کالباس بریدین ... اگه نه 

من بدبخت همون فیلم . فیل ! 

( همهمه و خنده دیگران ) 

که شما فیل هستین ؟ 

خوب آقا 3 

ممکنه بفرمائین . 

مدركي . قباله اي . 

سند مستندي همراهتونه ‏ 

که به ما نشون بده جنابعالي فیلین ؟ 
نه جونم . 

من بدبخت بي دندون اومدم 

دیدن پسر عمویم . 

به حساب 

اومدم مهموني . 

خوب آدم وقتي میره مهموني 

سند وشناسنامه نمي خواد . 

دیدن پسر عمو قباله لازم نداره . 
نه برادر چي مي گي ؟ 

راس راستي دلت خوشه ؟ 

توي این دور و زمونه هرجا ... هرگوشه اي 
اگه آب یخ بخواي کوفت کني ۰ 
باهاس اول سند و معافي و عکس و سجل نشون بدي ! 
( همهمه و خنده - روباه با موتو رسیکلت وارد مي شود ) 
اقایون برن کنار . 

آفایون برن کنار 

(به فیل ) 

خوب برادر حالا تعریف بکن . 

چي شده ؟ عیال سرکار کجاست ؟ 


كي مي خواي 
صیغه ي طلاقو جاري بکنم ؟ 


چي ؟ طلاق ؟ 

بله خوب » معلومست . 

من دراین کار تخصص دارم . 

بخصوص طلاق سرکار که جاي خود دارد. 
يك چنان صیغه ي پرسوز و گدازي بخونم . 
که همینجا بشيني 


۳۹ 














روباه 


فیل 
روباه 


فیل 
روباه 


هاي هاي گریه كني . 

اوه نگو » بنده همین الساعه 
داره گریه م مي گیره . 
باجي جان گریه نکن . 


(به فیل ) 
خوب حالا بفرمانین 


چه مدل طلاق لازم دارین ؟ 

چي چي فرمودین ... ؟ 

... هيچي جانم . 

چرا دستپاچه شدي ؟ 

خوب آخه طلاق چندین مدل است . 
مي خوایین طلاق رجعي بدهید . 
یا طلاق خلعي؟ 

نوع اول یه کمي خرج دارد . 
ولي البته دوامش خوب است . 
جنسشم مرغوب است . 

واسه ي سرکار استتناناً 

پانزده درصد تخفیف مي دیم ... 
.۰ دست شما درد نکنه . 

نوع دوم که طلاق خلعي است 3 
خيلي خاصیت دارد . 

واسه رودل خوبه ؟ 


نوع سوم که خودش شش مدل است . 
خيلي خوب و خوشگل است . 

آخه من ... 

... گوش بده حرف نزن . 

آخ آقا 

از طلاق نوع سوم چي بگم ؟ 

نوع سوم دیکه محشر مي کنه . 
قربان نوع سومش .  .‏ 

نوع سوم سه طلاقه است آقا 

که دیگه 


نوع سوم خوبست ! 

نوع سوم عالیست !! 

آقاجون » 

توي این شهر قشنگ ۰ 

بهتر از بنده محلل دیگه پیدا نمي شه . 














خرس 


روباه 


فیل 


روباه 


روباه 


شما هر ثانیه » هر دقیقه يك محلل خبره بخواي 
یه خبر به من بده 
دیگه کاریت نباشه . 


بنده اصلانه عيالي دارم 
که بخوام براش محلل بگیرم ! 


حیرتا ... حیرتا ! 

ر آهسته تر با فیل ) 

خود من محلل شبانه روزي هستم 

با جواز رسمي شماره هشتصد و بیست . 
همه جور سفارشات . ۰ 

در تمام ساعاث » 

همه در اسرع وقت » 

طبق آخرین متد.توسط خبره ترین محللها قبول مي شه . 
راس مي گه جون شما . 

خود بنده یه عيالي داشتم . 

مثه یه دسته گل . 

که همین آقا واسم عقدش کرد . 

تا طلاقش دادم . 

دو سه روز بعد اومد واسطه شد . 

که من و عیالمو آشتي بده . 

انقده گفت که ما خام شدیم . 

این آقام في المجلس 

صیغه ي عقدمونو جاري کرد . 

من بدبخت دوباره شوهر زنم شدم . 
سرتو درد نیارم » 

تا حالا سي دفعه ایشون واسه من 

زنمو عقد کرده . 

دوباره طلاق داده ! 

اوه بله » یلدم هست . 

بنده يك دوره ي استاژ مي دیدم . 

یه كسي لازم بود . 

تا خود من عملا مباحث علمي را 

روش تمرین بکنم . 

فکر کردم که تو اين دور و زمونه چه كسي 
ممکنه زن بگیره ؟ 


3 














فیل 
خرس 
خر 


دیدم ازخر بهتر شوهر پیدا نمي شه . 

يعني خوب . وقتي آدم خر نباشه 

دیگه شوهر نمي شه . 

چطو شد نفهمیدم ! 

پس يعني مي فرمانین 

بنده و زنم براي سرکار 

شده ایم لابراتوار ؟ ! 

(به روباه حمله مي کند ) 

بگیرم همچي بکویم تو مخش ... ! 

( دستپاچه ) نه آقا ببخشینش ۰ ولش کنين ! 
صلوات بفرستین . 

۷ اله الا اللّه ! 

( شترکه پرده قلمکار مجلس شیرین و فرهاد را از دکان خود آورده » آثرا به 


دیوار مي آویزد و شروع به نقالي مي‌کند .) 


سس 


میمون 


میمون 


خوب . حالا گوشاتونو واز کنین . 
هركسي مریض داره » 

هركسي قرض داره » 

هركسي یه گرهي تو کارشه » 

هركسي دلش مي خواد 

قبر جدم را زیارت بکنه » 

یه دقه ساکت و آروم بشینه 

دل بده » گوش کنه . 

اي بابا » دل کجا بود ؟ 

ما دیگه دل نداریم . 

که به سرکار بدیم . 

از همون روزي که ۰ 

خاله سوسکه با ميني ژوپ خودش ۰ 
دیگه يك دل توي اين دیار پیدا نمي شه . 
(به کار خود ادامه مي دهد ) 

اينکه اینجا مي بيني شیرینه . 

داره توي چشمه بازي مي کنه . 

آخ چه نازي مي کنه ! 

آب تني کردن شیرین چقدر شیرینه ! 
اون که اونور مي بيني فرهاده » 

که دلش خونینه . 

عشق فرهاد به شیرین آقا » خيلي نقل داره . 
(به عنوان شاگر مرشد به میدان مي آید ) 
خوب آمرشد . حالا تعریف بکن ۰ 

اون کیه اونجا نشسته روي اسب . 
مثه آرتيستهاي فیلم » 

داره از بالاي کوه 

قاچاقي دختره رو دید مي زنه ؟ 


۰۲ 














میمون 


میمون 


اونکه اونجا یه وري ۰ 
یله داده روي اسب » 
داره شیرینو تماشا مي کنه ؟ 
آره مرشد خودشه ... همون جوون رعنا » 
که داره خیار چنبر مي خوره . 
بچه مرشد ... چي مي گي ؟ ... خیار چنبر کجا بود ؟ 
پس آمرشد تو بکو . 
اون چیه یارو داره گاز مي زنه ؟ 
اسم اون چيزي که این شخص گذاشته رو لبش ... 
چبقه ؟ 
... نه جون من . انگشته . 
بابا ول کن مرشد . 
مگه انگشت آدم خوراکیه . 
که یارو عین بلال » 
داره گازش مي زنه ؟ 
اي بابا » 
بچه مرشد ندیدم انقده کودن باشه . 
اونکه اون جوون زیبا به لبش برده آقا ... انگشته . 
د ... آمرشد . مگه دیوونه شده ؟ 
آخه انگشت مال کار دیگه ست . 
نه براي خوردن . 
آقا جون برات حکایت بکنم . 
این جوون رعنا . 
با چنین خال سیاه . 
با چنین ابروي پیوسته و بازوي کلفت . 
داره انگشت به دندون مي گزه . 
بچه مرشد . تو بگو » 
اون چه انگشتیه که آدم به دندون میگزه ؟ 
خوب جناب مرشد . 
این دیگه معلومه » 
اون انگشت حیرنه . 
شیر مادرت حلالت باشه . 
این که این شخص به دندون مي گزه » 
انگشت حیرته . 
بچه مرشد . بگو حیرت از چي ؟ 
حیرت از چي مرشد ؟ 
حیرت از خوشگلي این دختر » 
که به اين شيريني است . 
حرکاتش شیرین . 


۰:۲ 














روباه 
خرس 


روباه 


روباه 


اسم اون جوون رعنا ... خسرو ۰ 

اسم این دختر زیبا شیرین . 

آخ چقدر شیرینه ! 

عین يك دسته گل نسرینه ! 

(با روباه مشورت مي کند - اما نگاهش را زپردا بر نمي دارد ) 
چطوره منم برم لخت بشم ‏ 

به هواي آب تني برم جلو . 

با ندیمه ش سر حرف و واکنم . 

بعد بپرسم خانومش میل داره صیغه بشه ؟ 
اخ خدایا برسان ! 

اگه شد بساطمون رنگینه ! 

چي مي گي احمق جان ؟ 

مگه از جان خودت سیر شدي ؟ 

مبادا بري جلو ! 

خسرو از بالاي کوه مي بینه ! 

(ترسیده ) 

نه بابا ؟ ... 

.۰ جان شما . 

خيلي هم غیرتیه . ._ 

راز ترس نفسش بند آمده ) 


( شتر به کار خود ادامه مي دهد ) 

نیگا کن بازو چیه ؟ پولاده . 

نیگا کن چشم چیه ؟ شاهینه . 

تموشا کن توي مشتش چي چیه ؟ 

خنجر زرینه . 

ترك اسبش چي چیه ؟ .. 

... شمشیره ! زوبینه ! 

( درحالیکه شکم خود را گرفته است با عجله دور مي شود ) 
بعد خدمت مي رسم .. 

,.. کچامي ري ؟ ... 

کابینه !! 

(روباه رندانه مي خندد ) 

اونکه اونور مي بيني فرهاده . 

اونکه از فرق سرش تا نوك پاش خونینه ؟ 
فهمیدم خيلي حواست جمعه . 

آره جونم » خودشه . 

اون یارو فرهاده . 

خوب . پفرما مرشد ‏ 

كي با اون تيشه به فرقش کوبیده ... ؟ 
... دست خودش . 
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میمون 


میمون 


ِ 
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چي مي گي جناب مرشد ؟ آخه دست . 

با رفیق آدم فرق داره . 

رفقا معمولا . 

خنجر از پشت به آدم مي زنن . 

دست آدم که دیگه دشمن آدم نمي شه . 

اي بايا . 

دل و چشم و دست ما دشمن مان . 

اگه نه خنجر دوست » 

که تو تاريكي به پشتت مي شینه . 

سنتي دیرینه . ۱ 

ربا آواز ) 

هیچ خنجر دیگه پیدا نمي شه . 

که شبي پشت رفيقي رو سوراخ نکرد . 

که تو کتفش اثر زخم یه خنجر نباشه . 

اي دیگه ... عاقبت آدم عاشق اینه . 

حالامن » 

یه دونه مرد جوونمرد مي خوام ۰ 

که از اون گوشه ي اين معرکه دست بالا کنه . 
بنده رو صدا کنه . 

دست سخاوت توي جیب پهلو دستیش بکنه . 

هرچي به چنگش مي رسه . 

از یه تومن تا صد تومن ۰ 

به نذر این فقیر اولاد شتر 

بندازه اینجا و چراغ اولو روشن کنه . 

( جمعیت به سرعت پراکنده مي شوند فیل سکه اي از جیب بیرون مي آورد و 
بطرف شتر مي اندازد شتر نمي تواند باور کند و بعد فیل تمام پولهاي خود را 
به طرف شتر مي اندازد ) 

خيلي محظوظ شدم ی 

را داد دست شما درد نکنه . 

( ناگهان سکوت مطلق جکم فرما مي شود جمعیت با حیرت بسیار بر مي گردند 
و با دهان باز و نگاههاي کنجکاو به این صحنه مي نگرند ) 
برو اي جوان که صد مقابلش 

جدم خودش بهت عوض بده . 

( پول را بالا نگاه مي دارد و به همه نشان مي دهد ) 
آقا این جیفه ي دنیاست .۰ چه ارزش داره ؟ 

اینا جز بار گناه و معصیت چيزي نیست . 

با اینا فقط مي شه آتيش دوزخ رو خرید . 

به خدا با این پولا فقط مي شه . 

نیش مار غاشی . . . 

روز صد هزار سال » 

گرزهاي آتشي ... عذاب دوزخ رو خرید. 


ه‌:۶ 














فیل 


۳ 


آقایون هرچي ازاین جیفه ي دنیا تو جيبهاي شماست. 

بریزین دور.... ! 

به جون خودتون رحم کنین ! 

يك دراین دنیا صد در آخرت 

بهتون عوض مي ده 

شماها نمي دونین آتيش دوزخ يعني چي ؟ 

روز صد هزارسال » 

گرزهاي آتشین .... 

( فیل ناگهان از تصور عذابهاي وحشتناك دوزخ به گریه مي افتد و با شتاب 
همه ي جیبهایش را جستجو مي کند وتمام پولهایش را جلوپایش به زمین مي ریزد. 
جمعیت با چشمهاي ازحدقه درآمده و نگاههاي وحشیانه آرام آرام نزديك مي شوند. 
شتر بدبخت وضعي دارد بدتر ازآنها . انگار که دچاربرق زدگي شده است. ) 

آقا ازشما تشکر مي کنيم » 

که منو از اين همه شکنجه و بدبختي ۰ 

گرزهاي آتشي ۰ 

نیش مار غاشیه . 

روز صد هزارسال. 

یکدفعه راحت کردین .... نجات دادین . 

من دراین دنیا فقط يك دونه دندونم شکست. 

چه عذابي کشیدم ... فقط خدا مي دونه ! 

حالا فکرش را بکن » 

که تو اون دنیا بخوان بازم شکنجه ام بکنن. 

آخ خدایا ... دیگه بسه ... ! دیگه طاقت ندارم ! 

(به خود مي اید ) 

برو اي جوون ... خدا پشت وپناهت باشه . 

مطمنن باش که جد اشترم ۰ 

اشتر اشترها . 

روز محشر سند وقباله و چك مي یا ره. 

اگه مجکوم شدي في الفور ضامنت مي شه. 

خيلي از لطف شما و جدتون ممنونم . 

اما باور بکنین که هیچ راضي نمي شم. 

که شما و جدتون اینقده زحمت بکشین . 

(بي حوصله ) 

برو جونم ... برو فکرشم نکن . 

(باشرمندگي ) 

آخه بنده .. 

( عصباني ) 

۰ دبرو ! 

اوه بله .... البته . 

خوب دیگه ... مرحمت شما زیاد. 

لطفتون پاینده ... 


۰1 














(فیل تعظیم کنان خارج مي شود . چند لحظه سکوت. جمعیت با قدمهاي سنگین 
و تهدید آمیز به حلقه گرد شتر و پولها را تنگ تر مي کنند. شتر ناگهان خود را 
بر روي پولها مي اندازد و مي کوشد هرچه بیشتر ممکن باشد از آنها به چنگ 
بیاورد.دیگران نیز بلافاصله بر روي او مي ریزند. جنگ مغلوبه مي شود بعد 
از چند لحظه يك نفر به زحمت خود را از زیر دست و پاي دیگران بیرون مي 
کشد و درحالي که غنیمت خود را توي جیبهايش مي تپاند با عجله دور مي 
شود. و بعد نفر دیگر... و دیگر ... سرانجام شتر را میبینیم که 
بیهوش و زخمي و خون آلود روي زمین افتاده وحتي لباس به تن ندارد ) 


پرده سوه 
( صحنه تاريك مي شود . میمون درتاريكي بدون ماسك با فانوس وارد مي شود و 
درحین خواندن آواز چيزهايي به سر درحجره هاي مردم شهر مي آویزد. ) 


و (با آواز ) نه دیگه اين واسه ما دل نمي شه 
هرچي من بهش نصیحت مي کنم. 
که بابا آدم عاقل آخه عاشق نمي شه. 
مي گه یا اسم آدم دل نمي شه . 
یا اگرشد دیگه عاقل نمي شه . 
بهش مي گم جون دلم . 
این همه دل توي دنیاست. چرا 
یه کدوم مثل دل خراب صاب مرده ي من . 
پاپي زنهاي خوشگل نمي شه؟ 
چرا از این همه دل » 
یه کدوم مثل تو دیوونه ي زنجيري نیست؟ 
یه کدوم صبح تا غروب » 
توکوچه ول نمي شه ؟ 
مي گه يك دل مگه از پولاده . 
که تو این دوره زمونه چشاشو هم بذاره . 
یا اگر چيزي دید 
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میمون 


طوطي 


خم به ابروش نیاره ؟ 

مي گم آخه بابا جون » 

اون دل پولادي » 

دست کم دنبال کیف خودشه . 

دیگه از اشك چشش ۰ 

زیر پاش گل نمي شه , 

( میمون ناگهان فانوس خود را بالا مي آورد و مقابل صورت گوینده که 
درگوشه اي پنهان شده است مي گیرد. صحنه روشن مي شود. گوینده که غافلگیر شده 
با ناراحتي چهره خود را مي پوشاند و میمون نیز ماسك خود را بر سر مي گذارد. حالا 
که صحنه روشن شده مي توانیم آنچه را که میمون درتاريكي بر سر درحجره ها مي 
کوبید ببینیم : عدد سیزده . میمون به آواز خود ادامه مي دهد. ) 


مي گه هر سکه مي شه قلب باشه . 
اما هرچي قلب شد دل نمي شه. 
نه دیگه این واسه ما دل نمي شه . 
( طوطي شاعر روي سکو مي رود و شروع به خواندن شعر مي کند. ) 
نظري به بوستان 
(مکث مي کند ونظري به اطراف مي افکند- سگ خود را مي خارد. ) 
نظري به بوستان. 
(مکث . تکرار مي کند. ) 

نظري به بوستان . 
نظري به بوستان. 

(به شتر نگاه مي کند و شانه بالا مي اندازد ) 
( دلخور )خوب بله فرمودین . 
(رنجیده و عصباني ) 
بي سوادید آقا ! 
بي سوادید آقا ! 
بي سوادید عزیزم ... به خدا ! 
به خدا که بی سوادید. آقا . 
(با خودش زمزمه مي کند و در دفترش یادداشت مي کند) 
خوب پیدا کردم . 
آقا با خدا مي شه قافیه بازو کا ... 
که خود بازو کا . 
يعني البته اگه درست شليك بشه . 
بالومومبا و غنا و هینت دوستي آمریکا » 
همشون رو هم مي شن قافیه آفریقا . 
( سر بلند مي کند ) 
نظري به بوستان ... 
( مکث - دوباره تکرار مي کند ) 
بنده مي خواستم امروز دراین جشن بزرگ .. 
(با تعجب به اطراف مي نگرد ) 
کو؟... چه جشني ؟ 
... بله معذرت مي خوام . 
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میمون 


ترك عادت سخت است. 

بنده مي خواستم امروز دراین حاي مقدس و عزیز يكي از قصاید بزرگ و 
مشهورم را درهزار و يك سطرو بیست وسه بیت ... 
اي آقا ... به گوش ما رحم کنین ! 

خوب پس ۰ 

نهصد و بیست و سه بیت . 

آقا تخفیف بدین . 

هشتصد و بیست وسه بیت . 

آقا خواهش مي کنم ! 

( کم کم عصباني مي شود ) 

پانصد و بیست و سه . 

( با قیافه تهدید آمیز به طوطي نزديك مي شود ) 
(جا مي خورد ) 

سیصد وبیست و سه بیت . 


( با التماس ) 


خوب ... سه بیت . 

( خرپس گردن طوطي را میگیرد او را هل میدهد ) 

عرض کردم که سه بیت . 

نمي شه . 

( درحال يکه به طرف شتر مي رود زیرلب غرغر مي کند ) 
خرکه شاخ و دم نداره آقاجان ! 

(به او نزديك مي شود ) 

ب ... ب ...بله .. اش .اش ... شما؟ 

من خرم ... 

( خر نزديك مي شود ) 

آخه من خيلي خرم ... 

(به سر خود مي کوبد ) 

خوب حالا گوش مي کني ؟ 

( عصباني از طوطي که از وحشت دانماً روي خود را به سوي ديگرمي کند 
فریاد مي زند ) 
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طوطي 


نُ 
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۴ زا .با 


میمون 


میمون 


( خر چند لحظه درسکوت او را برانداز مي کند . از زدن او منصرف مي شود 
به طرف دکان خود برمي گردد. طوطي نفس راحتي مي کشد و در کنار شتر مي 
نشیند و غرغر را شروع مي کند .) 

من احمق رو بگو ! 

واسه چه جور كساني مي شینم شعر مي گم ! 

عوض قدرشناسي به آدم زرشگ تعارف مي کنن! 

راستي راستي که خرم ... ! خيلي خرم ! 

( خر با سرعت پیش مي رود ) 

چطور شد ؟ 

كي بود مي گفت خرم من ؟ ! ۱ 

( به يکايك اشخاص رجوع مي کند و آن شخص به نفر بعدي اشاره مي کند .) 
شما بودین ... ؟ 

.. نه ایشون. 

شما بودین ... ؟ 

... نه ایشون . 

شما بودین ؟ 

... نه ایشون . 

شما بودین... ؟ 

... نه ایشون . 

شمابودین ...۲ 

نه ایشون . 

شوما بودین ...۲ 

... نه ایشون . 

(به طوطي ) شما بودید ؟ 

( طوطي به اطراف مي نگرد و چون كسي را نمي بیند که متهم کند ناچا 
رسکوت مي کند.) 

(به طوطي ) پس اين طور .... ؟ 

خوب دیگه شاعرم من . 

( با عصبانیت به طرف طوطي حمله مي کند ومي خواهد اورا بزند ) 

تو شاعري یا .... ! 

( خود را به میان آنها مي اندازد) 

.۰ وایسا ! 

خودم درستش مي کنم ... 

( غرغرکنان دور مي شود ) 

... بفرما ! 

( میمون به سرعت از حضاريك دادگاه بریاست خودش تشکیل مي دهد. روباه 
دفتري در جلو مي گذارد و وظیفه منشي را به عهده مي گیرد. ) 

(با چکش روي دیوار مي کوبد ) 

توجه ... توجه ! 

اتل متل تسمیه . 

جلسه دیگه رسمیه . 

هینت منصفه کجاست ؟ ... 














(میمون سر درنمي آورد. کله اش را مي خارد ) 
خوب حالامتهم کیه ؟ ... 

( سرفه اي مي کند ) 

خيلي خوب شاكي متهم کیه ؟ 

۰ بنده ام 

بیا جلو ... (یادداشت مي کند ) 

... بنده شرمنده ام . 

قسم بخور ... 

... میل ندارم . 

قسم بخور ... 

.۰ صرف شده جون شما . 

مي گم بخور ... ! 

.۰ جون خودم نمي شه. 

الانه پیش پاتون 

جاتون خالي ... یو.نجه سيري خوردم. 
(روباه اظهارات او را یادداشت مي کند ) 
اسمتو بگو ... 

... کوچك شما خرم من. 

من ... بله ... خراطم من. 

اون خرخراطه که مي گن شمایید؟ 
معلومه ... 

... خراطم من. 

توخراطي جون شوما 

میون خرا سرم من. 

( اشاره به طوطي ) 

شما از اون آقا شکایت دارین؟ 

چه جورم! 

از کار خراطي رضایت دارین؟ 

( خر ماسکش را برمي دارد و لبه ي سقاخانه تکیه مي کند 6 
نه قربون . 

این روز روز هرچيزي فابريك شده . 
از چپق و کوزه و قلیون بگیر» 

تاچوب سیگار همش پلاستيك شده. 
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میمون 


میمون 


دکون خراطي دیگه نخته شده. 
پس تو چرا به خراطي چسبيدي؟ 
چرا نمي ري دنبال یه کار خوب؟ 
یه شغل نون وآب دار؟ 

توهم برو جنس پلاستيك بساز . 
خوب آخه من خراطي را دوست دارم. 
خيلي خري ... ! 

... معلومه, 

( ماسکش را برسر مي گذارد) 
خري که خراط نباشه قاطره ! 
کافیه 


۰ 


طوطیه شکرکن. 

(روباه یادداشت مي کند ) 
اتهام؟ 

جعل نام . 

راست میگه اون اسم منودزدیده. 
(با چکش روي میز مي کوبد ) 


نق تق نق ننق نق ! 
کارشما ... ؟ 


... شاعري. 

توشاعري یا طوطي؟ 
شاعرم من. 

شاعر طوطي نمي شه. 
خوب دیگه پس خرم من. 
هر شاعر خر نمي شه. 
هرخري شاعر نمي شه. 
به هر كتابي برسه. 
شعراشوازبرنمي شه. 
تاسر فرصت بشینه . 
همشو رونویس کنه. 

بعد تو دیوانه خودش» 
به خط و امضاي خودش ۰ 
اونارو پاکنویس کنه. 


2 














میمون 


شاعره خوب قلندره. 
خر که قلندر نمي شه. 
فکرش باهاس روشن باشه. 
خرکه منور نمي شه . 
شاعر باید عمیق باشه. 
( ازجایگاه شهود ) 
شاعر باهاس عطر بزنه. 
شاعر باهاس شيك باشه. 
لباس فاخر بپوشه. 
باهیچ لباس فاخري» 
خرکه مغخر نمي شه, 
شاعر باید پاك باشه. 
خرکه مطهر نمي شه. 
قدش باهاس دراز باشه. 
خر که صنوبر نمي شه. 
صورت خوب داشته باشه. 
خر که مصور نمي شه. 
شاعر خوب زن مي گیره. 
خرکه مکرر نمي شه! 
حالا آقایون شما بگین . 
شما قضاوت بکنین. 
بنده خرم یا ایشون ؟ 
متهم. ۳۹ ۳ 

طي شکرشکن. 
ساکن شهر قصه . 
شغلش ... (به روباه ) چي بود؟ 
,.. شاعري . 
کارش ... (به روباه ) چي بود؟ 
عاشفقي, 
اتهام ... 
... جعل نام . 
( آهسته به رویاه ) 
اینشو دیگه یادم بود ! 
( با صداي بلند ) 
براي آخرین دفاع حاضره؟ 
البته. 
بفرمایین ... 
.. ماگوشیم. 
اتل متل سکینه . 
طوطي شکر شکن . 
اسم من غمینه. 


5۳ 














میمون 


خرس 


خرس 


روباه 


( طوطي پس از چند جمله دچار بيماري شور قافیه مي شود و دیگر نمي تواند 
جلو خودش را بگیرد) ۱ 
شاعر ماهرم من. 

تو شاعراتکم من . 

رفیق لك لکم من. 

دشمن اردکم من. 

صاحب قلکم من. 

یمن و مبارکم من . 

ضارب دنبکم من. 

دیم دددد ك د کم من. 

کشنده ککم من. 

کفترتو لکم من. 

انار کالکم من. 

درویش و اهل حالم. 

عاشق حالکم من. 

دشمن پول و مالم. 

عاشق پولکم من. 

عاشق مالکم من. 

ساکن قلهکم من. 

بسه دیگه ... ! 

... دکم من . 

بسه دیگه ... ! 

... فکم من ... بکم من ... ککم من . 
شورقافیه طوطي را درخلسه فرو مي برد ) 
(مي جهد و دهان او را مي گیرد) 

سرم رفت ... سرم رفت ... ! 

( شورقافیه همه را گیچ و منگ کرده است) 
تلو تلو مي خورد ) 

آخ سرکم منگ شده . 

منگك و گیجکم من. 

( گیج گیج مي خورد ) 

من عرقك نخوردم . 

پس چرا مستکم من؟ 

رملك و اسطر لابکم چطوشد؟ 

خرسك رمالم من. 

رمال رمالکم من. 

من سرکم گیچ مي ره . 

بالا و پائينك مي شم . 

ملاي شهرکم من. 

منشي دادگاهك من. 
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۷ 


3 
3 


۳۷ ۷ ۷ 


۷ 


منك چرا تك و لولك مي شم ؟ 

بيگي منو . 

(دهان طوطي را رها مي کند ) 

اتك متك توتولك . 

ديدي چي کار كردي منو؟ 

انداختیمون به اك اك !! 

( نفسش بند آمده و دارد از حال مي رود با اين حال هنوز زیرلب ادامه مي 
دهد ) 

اکم من 

قکم من ... 

( بیهوش مي شود و به زمین مي افتد دیگران او را بیرون مي برند ) 

( خردرگوشي با خرس پچ پچ مي کند و سپس به طرف فیل پیش مي آید . 
خرس نیز به سرعت در گوشه اي براي خودش دستگاه ميرزاني دایر مي کند ) 
( عاشقانه دست به شاخهاي عاجي او مي کشد ) 

خوب ... که گفتي اینا جفتش عاجه . 

عاجشم .... اي ... بد نیست, 

خوب داداش ... نقد بدم پونزه زار؟ 

اي آقا ... 

شونزده زار؟ 

نه جونم. 

.۰ هیوده زار؟ 

آقّا ... شوخي مي کنین... 

هیژده زار . 

اي آقا . 

كي مي یاد هیژده زار. 

بده دو تاشاخ مضحك بخره؟ 

( زير گوش فیل زمزمه مي کند ) 

من خودم تا دوتومن مشتریشم. 

خوب بدم نوزده زار؟ 

(با وحشت شاخهاي خود را مي چسبد ) 

خیر ... قربون شما . 

شاخ من فروشي نیست. 

(با گردن كلفتي ) 

چي چي رو فروشي نیست؟! 

من دارم این همه پول بالاش مي دم ... کلي خسارت مي کشم. که با این 
شاخهاي بي قواره و مضحك تو . یه دونه چپق درست کنم» 

که به خوابم نديدي ! 

خوب آقا ... تقصیر چاکر چي چیه؟ 

(با فریاد و هوچي بازي ) 

آقایون ! 


(هزه 














روباه 


روباه 


خرس 


همه شاهد باشین [ 

این یارو داره به من فحش مي ده ! 
وایسا من برم يك کاغذ بیارم . 
استشار جمع کنم. 

( دستپاچه ) 

آقا جون ... قربونتم . 

آخه من چيزي نگفتم به شما . 

بابا اي واه ... داداش ! 

عجبا ... ! عجبا ! 

من مي گم دارم خسارت مي کشم ۰ 
روزي پنج هزار تومن » 

بالاي این دوتا شاخ ضرر مي دم. 
تازه سرکار جلو روي همه . 

مي گي تقصير نداري ۰ 

اي بابا ... روتو برم ! 

اگه من دروغ مي گم. اين دوتا شاخ 
روي کله ي شما چه کار داره؟ 
کاملا صحیح مي فرمانین 

مدرك مستندي است. 

آخه قربان ... یادتون نیست مگه ؟ 
این دوتا دندون من بود... 

... زرشك ! 

(به سگ ) 

باز طرف مي خواد به ما برگ بزنه . 
مارو هالو گیر آورده جون تو ! 
راست مي گه جون شما. 

(به دیگران ) 

این یارو خيلي خره ! 

( عصباني ) چي چي شد؟ ... نفهمیدم ؟ 
كي خره؟ 

(سجل خود را نشان مي دهد) 
بنده که فانوناً . 

طبق این مدارك رسمي خرم » 

هم معافي دارم » 

هم سجل دارم ... هم گواهي خراطي» 
یا جناب آقا 

که نه اسمي داره » 

نه کسي مي دونه او اهل کجاست. 
نه اصولاً تو تموم دنیا 

يك نفر هست بیاد به ما بگه. 

اين بابا با این سر وشکل مهیب 
توي دنیا چي مي خواد؟ ... کارش چیه؟ 
خودشم نمي دونه . 
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روباه 


میمون 


روباه 


مي‌گي نه ؟نیگا بکن. 

۱ (به فیل) 

آقا جون ممکنه توضیح بدین 

که شما پرنده اين؟ ... خزنده این ؟ 

گوشت خوارین؟ ... سبعین؟ ... درنده این؟ 
(سکوت) 

خوب عمو. جواب مار | نداد ي . 

والّه قربا ن چي بگم؟ 

روزگاري من مادرمرده فیل بودم. 

نه رو کله ام شاخي بود . 

نه دماغم آنقده کوچك و مضحك شده بود. 

اما فعلاً ... چي بگم ؟ 

راستي راستي خودمم نمي دونم . 
(میمون وارد مي شود ) 

اي بابا اينکه نشد ! 

آخه تو 

از کدوم خراب شده را تو كشيدي اومدي 

توي این شهر قشنگ ۰ 

میون یه مشت مردوم دغل 

همه ختم روزکار» 

همه با هوش و زرنگ؟! 

نکنه از زیر بته اومدي ؟ 

نه آقا . 

بنده پیش از اونکه اون روز غروب. 

خدمت حضرت عالي برسم. 

میون جنگل سبز. 

لب يك چشمه ي زیبا و خنكك ؛ 

براي خودم یه جايي داشتم. 

احترامي داشتم. 

هرچي بود بالاخره فیل سرافرازي بودم. 

نه سرم پیش كسي خم مي شد. 

نه كسي بود که مسخره ام کنه. 

یا ازم سجل بخواد. 

یا بخواد از عاجم دسته چپق درست کنه. 

نه دیگه اگر کسي. 

اسممو مي پرسید» 

سندي قباله اي لازم بود» 

بنده اسمم فیله . 

عچبا ... حیرتا ! 

خوب حالا قباله اي » 

مدرکي 
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روباه 


خرس 


سند مستندي همراتونه 
که به ما صحت این قصه رو ثابت بکنه؟ 


( آه مي کشد ) 
اي آقا ... قباله اي لازم نیست. 
من خودم ۰ 


دیگه کم کم داره این قصه فراموشم مي شه. 
خودمم یواش یواش ۰ 

داره باورم مي شه. 

که از اون اول خلقت اصلاء 

یه كسي به نام فیل 

توي دنیا نبوده » 

يك چنین جانوري را یکشب 

توي خواب دیده باشید. 

بعدشم کمي خيالاتي شدي 

زد به کله ت که بياي به شهر ما 

خودتو به جاي اون جا بزني. 

نمي دونم ... شاید. 

مطمئن هستید یا مشکوکید؟ 

والّه ... راستش ... چي بگم؟ 

كسي که اسم خودش یادش نیست. 

كسي که دندونش از روي سرش بیرون بیاد. 
چي مي خواین یادش باشه؟ 

پس شما به جرم خود معترفید؟ 

(بي خبال ) 

بله قربان ... 

( ناگهان متوجه مي شود ) 

ج ... ج ... جرم؟ 

(زبانش بند مي یاد.خر و خرس زيرگوشي با هم پچ پچ میکند ) 
( بازوي او را مي کشد و او را به كناري مي برد زيرگوشي با او حرف مي 
زند ) 

بیا اینجا بابا جون ... 

گوشتو واز بکن ... ببین دارم چي بت مي گم. 
دیکه کارت زاره ! 

از سه ماه تا هشت ماه رو شاخته. 

ربا تعجب به شاخهاي خود دست میکشد ) 
آه خدایا چه کنم؟ 

دیگه بیچاره شدم ! 

تازه این که چيزي نیست. 


شوما وارد نیستین, 
ما که حبسي کشیدیم مي دونیم. 


سابقه ات خراب مي شه. 
عکستم تو روزنومه چاپ مي کنن. 
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۷ ۶ 


حالا من چکار کنم؟ 
هیچ دیگه راهي نداري . 
راه فراري نداري . 
ام چرا ... یه راهي هست. 
بفرمائین ... بفرمانین 
پاشو برو ثبت احوال 
هم فاله هم تموشا. 
سجل بگیرء یه اسم خوشگل بگیر. 
اخه چه جوري؟ ... 
( او را درحین صحبت به طرف خرس که پشت میز کوتاه رمالي 
نشسته و عينكي به چشم گذارده است مي برد ) 
پاميشي ميري اداره. 
پیاده یا سواره . 
درميزني تق تق تق 
(سکوت ) 
ميري تو اتاق, 
انقده منتظر مي شي 
تازیر پات علف درآد. 
بعد یارو یواش یواش 
کله شو بالا میاره 
بهت مي گه ... 
... بفرمانین؟ 
(جامي خورد ) 
من چي بگم؟ 
بگو که سجل ندارم. 
بنده سجل ندارم 
بمن چه؟ 
یارو مي گه به من چه؟ 
بگو که مي شه بگیرم؟ 
بتو چه؟ 
( عقب عقب مي رود ) 
ایشون مي گن به توچه؟ 
بگو بابا لازمش دارم. 
(با ترس و لرز ) 
قربان لازمش دارم. 
( خر آهسته كنارمي رود ) 
چیکار کنم؟ 
به تو چه؟ 
آخه مي دونین سجل عکس دار مي خوام. 
به من چه؟ 
ميدوني چیه؟ .. 
سجلو و اسه کار میخوام. 
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خرس 


به من چه؟ 
شیش ساله من کار ندارم. 
به من چه؟ 
ميدوني که بي پولي چیه؟ 
بتو چه؟ 
به من چه؟ 

(مکث ) 
حالا ببینم این کار ما» 
هیچ جوري حل نمي شه؟ 
بتو چه؟ 
بمن چه؟ 
آقاي عزیز ... قربونتم 


تو يك کلوم فقط بگو 

یه آدم فلك زده 

یه بخت برگشته اي که سجل بخواد 

بایس چه كاري بکنه؟ 

راس راسي تکلیفش چیه؟ 

( خرس به تقلید کارمند مربوطه سرش را مي خارد و فکر مي کند ) 

واه آقا ... کار شما 

اينجوري ها حل نمي شه 

اینجور چیزا تمبر مي خواد 

مهر مي خواد ... امضا مي خواد 

کاغذ مي خواد .. مداد مي خواد 

قلم مي خواد ... دوات مي خواد 

آخوند مي خواد ... ملا مي خواد 

سفارش از بالا مي خواد 

تعارف وسلام مي خواد 

آدم خوش کلام مي خواد 

پول مي خواد ... مقام مي خواه ... 
(مکث ) 

تمبر پیش ذیجسابه . 

مهرمونم خرابه . 

امضا پیش رئیسه . 

رئیس پیش مداده . 

مداد پیش دواته. 

دوات توي اطاقه . 

اطاق درش کلیده 














چه جوري بگم فلوني ؟ 

(مي خندد ) 
خودت باید بدوني. 
(نمي فهمد ) 
نه والله ! 
(با دست اشاره مخصوصي مي کند ) 
مي فهمي؟ 


هرچيزي تكليفي داره. 
هركاري ادابي داره 

فال بگيري نیاز داره 

زن بگيري جهاز داره 

تیاتر بري بلیط مي خواد . 
هرجا بخواي يكدردي رو واز بكني 
بالاخره کلید مي خواد. 
حالیت شد؟ ... 

... نه والّه . 

چقدر خنگي ماشاالّه ! 

ببین جونم ... به اصطلاح .. 
اله سون و وله سون ... 
پول چايي رو چیکار کن ؟ ... 


بالاخره حالیت شد ؟ 
البته ... چه جورم ! 
( فیل يكي از شاخهاي خود را برمي دارد و به او مي دهد ) 
خيلي باهاس ببخشین . 
چه حرفا ! 
قابل شما رو نداره . 
چه کارا ! 
بنده که روسیاهم . 
بنده بارگناهم ! 
خوب ... حالا من ... 
چاکر استانم ! 
عرض شود ... 
.. نوکر خانه زادم ! 
عرض مي کنم چه روزي خدمت برسم ؟ 
اي آقا خدمت از ماست ! 
(چيزي مي نویسد و امضا مي کند ) 
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۹ اج .۲ 


۷ 


فردا بیام؟ 

نه قربون . 

یه شنبه ؟ 

نه جانم. 

دوشنبه ... ؟ سه شنبه ... ؟ 

( شناسنامه کامل را به دست او مي دهد ) 
بفرمائین ... 

... چطور شد؟ ( متحیر است ) 

سجلتون حاضره . . _ 

( از تعجب نفسش بند آمد) 

جح ...2 حاضر۵؟ ... 

سام عليك ... بفرمانین 

( فیل خسته و وامانده و گیج کنار او مي نشیند و به نقطه اي خیره مي شود ) 
خوب چطو شد؟ ... یارو آخرش چي گفت؟ 
( فیل مات نگاه مي کند ) 

آخرش برات سجل صادر کرد؟ 

(سکوت ) 

اوي ... عمو ... دارم باهات حرف مي زنم ! 
مگه خوابت برده ؟ 

(بخود مي اید ) 

اوه ... بله 

خيلي معذرت مي خوام ... چي فرمودین ؟ 
پرسیدم سجل گرفتي؟ ... 

... الحمدالّه. 

خيلي اوضات خراب بود ۹ 

... بله قربان » مي دونم . 

حالا بین خودمون ۰ 

یارو هم لوطي گري کرد جون تو . 

اگه نه صدور این سجل سه ماه طول مي کشید. 
بله ... من شانس آوردم ... 

... پس چي ! 

آخه من به اون یارو 

بابت کار شما خيلي سفارش کردم . 
ممنونم » 

( نزديك مي شود ) 

خوب داداش 3 بالاخره 6 

اسم سرکار چي شد؟ 

فیل قربان ... نه ... چي چیز ... 

اوه ... بله . 

م ... منوچهر ! 
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میمون 


( همه به شدت مي خندند- فیل چند لحظه مات و گیج به شناسنامه و نام بي 
مسمائي که بر او نهاده اند خیره مي شود و بعد با يك حالت عصباني ماسك 
خود را بر مي دارد و به دور مي اندازد و با صدايي که از اعماق وجودش 
( کم کم دیگران به صورت دسته ي کر همراه او شروع به آواز 

خواندن مي کنند و گرد او مي رقصند. ) 

... طاس و دولیچه م جهنم 

لنگ و قدیفه م روبردن 

طاس و دولیچه و لنگ و قدیفه م جهنم 

فرش و قالیچه م رو بردن 

طاس و دولیچه و لنگ وقدیفه و فرش و قالیچه جهنم 

دندون عاجم رو بردن 

دندون عاجم جهنم 

خرطومم رو خوردن 

خرطومم جهنم 

حتي اسمم رو بردن 

( فیل با فریاد آخرین در برابر سقاخانه به زانو مي افتد و خاموش مي ماند. 
دیگران به جز میمون که درتمام مدت به گوشه اي خزیده بود و ساکت بود يکي 
يكي درحین رقص از صحنه خارج مي شوند. گوینده وارد مي شود ) 


بچه ها سلام . 
کبس پاسخ نف ده ج) 
بچه ها ,.. 
(سکوت ) 
بچه ها ... 
(سکوت - گوینده مصطرب مي شود ) 
بچه ها ... 


من دارم قصه مي گم ... ! 

( وحشت زده فریاد مي کشد ) 

بچه ها ... بچه ها !! 

( میمون ماسك خود را برمي دارد و برمي خیزد و درحالي که 
مي خواند به طرف فیل مي رود ) 

نه دیگه ... 

نه دیگه این واسه ما دل نمي شه . 

( بازوي فیل را مي گیرد و او را از زمین بلند میکند. نگاهش با نگاه وحشت 
زده و لبریز از تنهاني گوینده برخورد مي کند. ‏ با لبخندي تلخ ) 
آقا ما مجنونیم 

آقا ما داغونیم ... 

(زیر لب ) 

خودمون مي دونيم . 


۳ 














( صحنه تاريك مي شود ) 


این نمایشنامه با عنوان نمایش برگزیده تلویزیون ملي ایران درجشن هنر شیراز ۱۳۷ بروي 
صحنه برده شد و به دریافت امتیاز نائل آمد. 


درسال ۱۳۶۷ یکبار درجشن هنر شیراز و دوبار درتالار بیست و پنج شهریور بازي شد. 


داستانسرا جمیله ند اني » مفید» 
خاله سوسکه تهمینه مدني 

خرس فرخ صوفي 

سگ فرهاد صوفي 

خر محمود استاد محمد 
میمون آرش 

نقشهاي نمایشنامه شهر قصه عبارتند از : بز که دراجراي آن به كارگرداني بیژن مفید توسط : 
رشید كنعاني 

فیل حسین والامنش 
روباه عباس جاویدان 

اسب سهیل سوزني 

شتر اردوان مفید 

موش هومن مفید 
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